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"The  characterization  of  external   or  mental    occurrence " is a 

famous criterion for dividing rational things into "primary, secondary logical, 

and secondary philosophical." This criterion, in addition to being semantically 

ambiguous, implies a two-sided meaning, i.e. relying on "accident-

occurrence" or "quality-qualified," while such duality is not hidden in the 

concept of "intelligible" and especially "first intelligibles". The division of 

intelligible things into primary and secondary has another more precedent 

criterion, which is the precedence and lateness in rationality. In this criterion, 

primary intelligible things refer to essential concepts and external 

concomitants, and secondary intelligible things refer to logical concepts and 

internal concomitants, but philosophical concepts do not have a clear place in 

this classification. Shihab al-Din Suhrawardi placed philosophical concepts 

under secondary intelligibles. After him, some others opposed the exclusive 

enumeration of philosophical intelligible things, but the thinking of Asalat al-

Mahwiyat ( fundamentality of whatness  ) led to placing these intelligible 

things in a limbo of external and mental attributes and deviating from the old 

criterion. Mulla Sadra considered mental attributes and external concomitants 

impossible and proved the externality of philosophical concepts. Of course, 

considering the various meanings of "existence," its position in the first and 

second rationality differ. Existence in the sense of "truth of existence" is not 

secondary rational. However, since externality is associated with existence and 

it is not possible to consider the "general and abstract concept of existence" as 

the same as external existence, and this meaning is derived from the nature of 

rationality, it is secondary rational. Nevertheless, since this meaning implies 

externality, the concurrence of secondary rationality and mentality must be 

denied. 
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In 

this article, in addition to 

analyzing the reasonable 



Philosophical Meditations, Vol. 14, Issue 32, 2024, pp 43-48 46 
 

 
 

historical trend, it became clear 

that the new criterion of poetic 

meter and rhyme (Arud and 

Ittisaf) is not suitable for proper 

classification because, firstly, 

considering a double meaning 

for the rational (maqul) term, 

especially the first rational, is 

not appropriate. Secondly, " 

characterization  of  external   or  

mental occurrence " is 

fundamentally impossible to 

define. It was also revealed that 

the authenticity and existence of 

scientific truth have a 

significant effect on 

categorizing primary and 

secondary rationals. The 

existence of scientific truth and 

the fact that the criterion for 

conformity with science to be 

existential, not essential, shows 

that what is discovered by 

science is a known existence, 

and the attributes of existence 

become evident through the 

discovery of known existence. 

The authenticity of existence 

indicates that it fills the external 

text, and the attributes of 

existence are not external to 

existence, whether they relate to 

the description of the 

boundaries of existence, namely 

nature, or whether they are 

abstracted from the essence of 

existence, namely philosophical 

concepts. Existence is perceived 

in various aspects. First, it refers 

to the reality of existence. 

Second, it refers to the 

substantial and defined 

existences. These two meanings 

refer to a particular and distinct 

reality and are not incidental 

and do not require secondary 

reasoning. However, the third 

meaning is general and abstract. 

Although its reasoning is late 

and is a secondary rational, it 

has an external realization and, 

in other words, external meters 

and descriptions. The mental 

intuition of philosophers with 

the fundamentality of whatness 

has caused the remains of the 

fundamentality of whatness to 

remain even in the philosophy 

of the Sadrian school. With the 

change that transcendent 

philosophy has made about the 

position of existence in being 

and knowledge, the 

classification of rationals 

requires serious 

reconsideration. To reconsider 

this classification, it is 

necessary to thoroughly 

examine the criteria of the first 

and second rational and 

consider the role of the 

fundamentality of whatness or 

the  fundamentality of Existence 

in the historical process of this 
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term. This article shows that the 

primacy of existence, as 

explained in the external world, 

has not been elucidated in the 

realm of the mind. Thus, the 

explanation of the primacy of 

existence in the realm of the 

mind requires further 

investigation. 
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 :اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله: پژوهشی 

 تاریخها: 

 10/1401/ 25دریافت:  

 1/1402/ 4بازنگری:  

 1402/ 23/3پذیرش:  

 15/6/1403:  انتشار 

 واژگان کلیدی: 

  ، یاول، معقول ثان معقول

عروض،   ، یفلسف یثان معقول

 اتصاف، وجود، ذهن. 

و    ی معقولات به اول  میتقس  ی برا  ی ملاک مشهور  ،یذهن   ای  یعروض و اتصافِ خارج  ه: چکید 

  یی از معنا ی حاک ،ییملاک علاوه بر عدم وضوح معنا نیاست. ا یفلسف  یِو ثانو ی منطق یِ ثانو 

که در   یموصوف است، در حال-صفت  ایمعروض و  -به عارض  یمتک  یعنیاست؛    هیدوسو 

به معقولات به    می. تقسستینهفته ن  یا هیدوسو   نیچن  ول« ا  »معقول   خصوصمفهوم »معقول« و 

 نیملاک تقدم و تأخر در تعقل است. در ا  نیدارد که ا  یگریتر دملاک پرسابقه  ه یو ثان  یاول

  میناظر به مفاه  هیثان و معقولات    ت،یو ملازم خارج  یماهو  میناظر به مفاه  یاولملاک معقولات  

  خ ی ندارند. ش یبنددسته  نیدر ا  یمشخص  یجا  یم فلسفیهستند؛ اما مفاه  تیو ملازم ذهن  یمنطق

 گرید  یقرار داد. پس از او برخ  یثان معقول    ل ذی  را  ها آن  ،یفلسف میمفاه  شمردن یاشراق با ذهن

باعث شد    یالماهو مخالفت کردند، اما تفکر اصالت  یصرف شمردن معقولات فلسف  یِبا ذهن

( یو اتصاف خارج  یدهند )عروض ذهن  رار ق   ت یو ذهن  ت یاز خارج  ی معقولات را در برزخ  نیا

را محال دانست و    یو اتصاف خارج  یعدول کنند. ملاصدرا عروض ذهن   میو از ملاک قد

معان  یفلسف  میمفاه  تیخارج به  باتوجه  البته  اثبات کرد؛  آن در    گاه یمتعدد »وجود«، جا  ی را 

  یول  ست؛ین  ی ثانل وجود، معقو   قتیحق  معنایتفاوت خواهد کرد. وجود به  یمعقول اول و ثان 

وجود را همان وجود    یمفهوم عام و انتزاع  توانیبا وجود مساوق است و نم   تیچون خارج

است. با    ی ثان  پس معقول   شود،یتعقل م  اتیوجود، متأخر از ماه   یمعنا  ن یدانست و ا  یخارج

 .ردرا انکار ک تیو ذهن  یتلازم معقول ثان دیاز خارج است، با یمعنا حاک نیحال چون ا نیا

. وجود بودنیثان  ایمعقول اول  یمعقول و بررسا تیملاک ثانو لدتمل(.  1403. )عبمالله, ینصار ؛سادمممدمامد ,  یدرخشااناستنااد  
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 . یسادگاننو  ©دانشگاه زنجان.                                                               ناشر  

DOI: https://doi.org/10.30470/phm.2023.539056.2074            Homepage: phm.znu.ac.ir                          

                                            

 

mailto:Alihasso1989@gmail.com
https://doi.org/10.30470/phm.2023.551569.2198
https://doi.org/10.30470/phm.2023.539056.2074
http://phm.znu.ac.ir/
https://orcid.org/0000-0002-9740-6060
https://orcid.org/0000-0003-3874-4702


 77  - 43  ، صص 1403،  32، شماره  14دوره   تأملات فلسفی،                                                                                              50
 

 مقدمه 

است عبارت  عقل    معقول  به  آنچه  از 

همان  مقص  ؛آیدمیدر اینجا  در  عقل  از  ود 

همان معنای  توان معقول را به ذهن است و می

ا برابر  در  ذهنی  امر  و  خارجی  مر  مفهوم 

که  شود  ده میدانست. در سیر تاریخی مشاه

  « اول معقول»دو ملاک برای تقسیم معقول به  

 مطرح بوده است:  «ثانی معقول»و 

ملاک اول: تقدم و تأخر در تعقل است؛  

مفهومی   اگر  همان  یعنی  ودر  بدون   ابتدا 

اول    مفهومِ دیگری تعقل شود، معقول  ۀواسط

با واسطه و در   ؛است مفهومی  اگر  مقابل  در 

مفهوم   آن  شود،  تعقل  دیگر  مفهومی  پی 

بود  معقول اول    .ثانی خواهد  معقول  بنابراین 

مقدم بر معقول ثانی است و معقول ثانی متأخر  

معقول از  اول است. مقصود  معقول  ثانی،    از 

نبودن است، چه دوم و چه سوم و   اول  معقول

ثانیه که    ندارد، مانند مادۀیا بیشتر باشد فرقی  

  ،)فارابی  »ما لیس بأول« تعریف شده استبه  

  : 4ج    ،1386  ،آملی؛ جوادی37  :2ج  ،1048

خارج    « واسطهبی»معقول    .(413 از  حاکی 

مفهومِ    « نماخارج»یعنی  ،  است اما  است، 

  حاکی از مفهومی در ذهن است یعنی   باواسطه

صفت،    ثانی  بنابراین معقول  ؛است  « نمامفهوم»

به و  ذهنی  حالت  مفهوم  تعبیری عارض یک 

از    ؛است مقصود  داشت  توجه  باید  همچنین 

آن  ،خارج ذهن    هر  از  غیر  که  است  چیزی 

مانند  باشد  خارجی  حقیقتی  خواه  باشد، 

و   درخت  نفسانی    ...حیوان،  حقیقتی  خواه 

لذت، درد، ترس و مانند  به  باشد  عبارت  ...؛ 

دیگر خواه با حواس ظاهری درک شود و یا  

( 271:  5ج  ،1372،  با حواس باطنی )مطهری

  ه بدون حواس درک شود مانند جواهرو خوا

آن   .(412  :4ج  ،1386  ،آملی)جوادی مهم 

است که تعقل آن متوقف بر معقول و مفهوم  

سابق  ملاک  این  نباشد.  دیگری    ۀ ذهنی 

-شتری دارد و از زمان فارابی و به تاریخی بی 

خواجه و بیشتر اتباع  سینا تا زمان  خصوص ابن 

  اول و معقول وی معنایی جز این برای معقول

در  ث است.  نبوده  فلاسفه  ذهن  در  ابتدا  انی 

ثانی در این معنا فقط ناظر به    اصطلاح معقول

گذشت   با  اما  است  بوده  منطقی  معقولات 

عنوان   همین  ذیل  نیز  فلسفی  معقولات  زمان 

 گنجانده شدند. 

دوم و  ملاک  مشهور  ملاک  همان   :

مسلمان متأخر است؛    ۀمتداول در زبان فلاسف

کیفیت   اساس  بر  تقسیم  و  »یعنی  عروض 

عروض  »اول    که در معقول ینحو  « بهاتصاف 

خارجی اتصاف  معقول  « و  در  و    ثانی   است 

است و در    « عروض و اتصاف ذهنی »منطقی  
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عروض ذهنی و اتصاف  »فلسفی    ثانی  معقول

و   « خارجی  عروض  از  مقصود  اینکه  است. 

خود محل بحث است ولی    ،اتصاف چیست

در این رابطه این است  ها  از مشهورترین تبیین 

به تغایر  که عروض،  و  تمایز  از  نوعی حاکی 

  ؛حاکی از تقرر واقعی است  ،است و اتصاف

دیگر ظرف عروض تعبیری  است    ،به  ظرفی 

که در آن ظرف معقول از مفهوم متصف به  

می  متمایز  معقول  اتصافآن  ظرف  و    ،شود 

ظرفی است که تحقق محکی معقول در آن  

و   513و    36:  1389  ،شود )اسماعیلیواقع می

449-453 ).  

بهعروض»مطهری    مرتضی را  معنای  « 

« را نیز  اتصاف»عروض محمول بر موضوع و 

معنای اتصاف موضوع به محمول معنا کرده به

که چرا مقسم    کند اشکال می  او   سپس   ؛است

 اند معقول را محمول بماهو محمول قرار داده

و اگر چنین باشد چیزی که عارض و محمول 

در صورتی که    ؛نیست نباید از معقولات باشد

 

شاااید تصااور شااود که اتصاااف، چون اشاااره به جهت . 1

شاااود؛ اماا باایاد  اتحااد دارد، از آن دوگاانگی دریاافات نمی

گفات اتحااد جهات وحادت دو امر متغاایر اساااات، پس 

دوگانگی در پس اتحاد نهفته اسات، همچنانکه در عروض 

شاااود. همچنین  باه جهات تماایز دو امر متغاایر اشاااااره می

اساات و گفته    فیاضاای اتصاااف را اعم از عروض دانسااته

تعدد عارض و معروض لازم نیساات و  اساات: در اتصاااف 

ولی   نیستند  چیزی  بر  عارض  نوعیه  معانی 

هستند    معقول :  5ج  ،1372  ، )مطهریاول 

اصطلاح    .(279 دو  روی  هر  و   « عروض»به 

هراتصاف» دوگانی  «  نوعی  از  حاکی  کدام 

دوگان  عروض  در  یعنی  و  »  ۀ است؛  عارض 

دوگان   « معروض اتصاف  در  و  »  ۀو  صفت 

چنین    « معقول»لفظ    اما  1؛ نهفته است  « موصوف

ای را در معنای خود ندارد. با توجه به  دوگانی

می مطرح  سؤالی  چنین  نکته  که  همین  شود 

فلسفی ادبیات  در  و    ، چرا  عروض  اصطلاح 

عهده معقولاتصاف  معنای  تبیین  و   دار  اول 

ای در  ثانی شد؟ و اینکه چنین دوگانی  معقول

اول و ثانی تا چه حد مهم   تبیین معنای معقول

آیا محور قرار دادن این دو اصطلاح    است؟

ثانی صحیح    برای تبیین مفهوم معقول اول و 

در   که  نظامی  با  آیا  همچنین  خیر؟  یا  است 

صدرایی و قول به اصالت وجود مطرح    ۀ فلسف 

دو   ،شودمی این  از  استفاده  به  نیاز  هنوز  آیا 

معقول معنای  تبیین  برای  و    اصطلاح  اول 

ممکن اسات که امر عدمی و یا امر وجودی عین موصاوف  

رساد مفهوم با  ( اما به نظر می495:  1389باشاد )اساماعیلی،  

مصاداق خلط شاده اسات؛ اگرچه در مصاداق ممکن اسات  

صافت عین موصاوف باشاد اما مفهوم صافت همیشاه مغایر 

موصاااوف اسااات و در بحث معقولات، ساااخن از مفاهیم  

 .    است



 44  - 11  ، صص 1403،  32، شماره  14تأملات فلسفی، دانشگاه زنجان، دوره                                                                            52
 

 

دو    معقول این  بین  نسبتی  چه  هست؟  ثانی 

می نظر  به  است؟  برقرار  املاک  ین  رسد 

به را  معقول  معنایی  وسعت  خصوص  ملاک 

ده است؛ زیرا  اول محدود کر  در جانب معقول

نیاز به عروض آن بر اول    برای تصور معقول

اینکه   علت  همچنین  نیست،  دیگری  معقول 

ند عدم  اهفلاسفه به چنین رویکردی مایل شد

و بنابر    ۀ اصالت وجود بوده استتوجه به مسأل 

معقول وجود  وجود،  اصالت  ثانی    مبنای 

معقول بلکه  است   نیست،  برای    ؛اول  البته 

وجود  معقول بودن  می  ،اول  از  هرچند  توان 

استفاده   خارجی  اتصاف  و  عروض  ملاک 

ابتدایی   ملاک  همان  با  است  بهتر  ولی  کرد 

 این مطلب توضیح داده شود. 

ثانی و ملاجهۀ  گیری اصکلاح  مققل شکل . 1
 ابتدایی با مققللات فلسفی

ناظر  ثانی فقط    معقول  اصلیمعنای تاریخی و  

یا   ذهنی  و  معقول  امور  که  است  این  به 

واسطه از امور خارجی  مفاهیمی هستند که بی

اند و یا آنکه مفاهیمی هستند که  حاصل شده

  ۀ دست   ؛انداز تأمل بر امور معقول حاصل شده

دست   معقول  ،اول و  ثانی    معقول  ،دوم  ۀ اول 

شده مفهوم  نامیده  وقتی  با   « انسان»اند.  را 

سنجیم، متوجه فرق  انسان می  « کلیتِ »مفهوم  

از    . مفهوم انسان شویممیان این دو مفهوم می

انسان خارجی در ذهن شکل گرفته    ۀمشاهد

است، اما ذهن با تأمل بر همین مفهومِ انسان،  

میم دیگری  مفهومِ  فهوم  آن  و  کلیت  سازد 

است دقتانسان  با  و  حقیقت  در  بیش؛  تر نظر 

، با توان گفت: مفهوم کلیت مفهوم انسانمی

اول و   توجه به همین فرق مفهوم انسان معقول

-ثانی نامیده شده  معقول  ،مفهوم کلیت انسان

 است.  

به نگاه مشّ به فرآیند تصور  با توجه  ائی 

یعنی تجرید و تقشیر، تمامی    مفاهیم ماهوی،

ماهوی  محسوب    ،مفاهیم  اولی  معقولات 

یک امر    شوند. در این دیدگاه با مواجهه بامی

حاصل    « علم حسیمحسوس ابتدا برای انسان »

معلوم    ؛ شودمی با  حسی  ارتباط  قطع  از  پس 

  «علم خیالی»حسی و با یادآوری همان معلوم 

می نقش  ذهن  تقشیر  در  با  سپس  بندد، 

معلوم   آن  جزئی  عقلی»خصوصیات    «علم 

می حاصل  ذهن  حقیقت    ؛شودبرای  در 

محسوس معلوم که خود یک امر مادی است،  

  ۀاز پوست  اندکی  « علم حسی»در قدم اول و در  

می خارج  شرط  مادیت  هنوز  ولی  شود، 

حصول این علم ارتباط عضو حاسه با معلوم  

است به    .محسوس  نیاز  بدون  دوم  گام  در 

حضور مادیِ معلوم محسوس، ذهن صورت  

در    .کندهمان معلوم خاص حسی را تصور می
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پوست از  بیشتر  کمی  علم  نیز  مرحله    ۀاین 

می خارج  نزدیک مادیت  تجرد  به  و  تر  شود 

گردد، اما اگرچه ذهن نیاز به حضور مادی  می

معلوم محسوس ندارد، هنوز برای تصویر این  

نوع از علم نیاز به توجه به یک معلوم حسی  

خاص دارد تا تصویر همان را به خاطر بیاورد،  

نهایت، سوم  در  گام  مقایس  ،در  با  ۀ  ذهن 

هایی  گذاشتن ویژگیهای جزئی و کنارمعلوم

به جزئی مفهوم  از  -، تصویری عقلی و کلی 

می میدست  ذهن  گام  این  در  تواند  آورد. 

بدون نیاز به حضور یک امر محسوس و حتی  

توجه به یک امر محسوس خاص، معنایی را  

کند معنا    ؛تصور  کاملبهاین  پوست  طور  ۀ  از 

خارج مج  مادیت  تمامی  شدرد  و  است.  ه 

مفاهیم ماهوی طی چنین فرآیندی برای ذهن  

می برایشوندحاصل    تماشایهنگام    ال، مث   ؛ 

و  گل  همان  از  تصویری  سرخ،  گل  یک 

می نقش  ذهن  در  گل  آن    ؛بنددسرخی 

شود،  هنگامی که نگاه از آن گل برداشته می

-ن تصویر همان گل و سرخی آن را بهتوامی

ۀ این گل  بعد با مقایس  ۀدر مرحل   .خاطر آورد

و زرد،    سرخ  گل  میذهن  یک  که  پی  برد 

با  و  است  گل  جزئی  خصوصیات  از  رنگ 

بهمقایسه بیشتر  جزئیات  های  از  مجرد  معنای 

می  . (50:  2ج  ،1405  ، سینا)ابن   یابددست 

هم  ویژگی قبیل مشترک  این    آنمفاهیم    ۀ 

این  که  بهاست  مفاهیم    ۀ آین   ۀ منزلگونه 

تی خارج  و در واقعی واقعیات خارجی هستند  

مطهری با توجه به عنوان   از ذهن ریشه دارند.

برابر محسوس   معقول و اینکه این اصطلاح در

و متخیل قرار گرفته است، مراد از معقول را  

ثانی همان معنا    اول و معقول  در بحث معقول

دانسته   مفهوم کلی   ، 1372  ،است )مطهریو 

به  ؛(5:270ج میاما  کلینظر  در  رسد  بودن 

معقول معقول  اصطلاح  و  لحاظ    اول  ثانی 

این   در  معقول  از  مقصود  بلکه  است،  نشده 

این است   به عالم ذهن  اصطلاح  مربوط  که  

به مفهوم است    ،عبارت دیگر مقصودباشد و 

 اعم از اینکه کلی باشد یا جزئی. 

دسته منطقی  دیگمفاهیم  از ای  ر 

بر معقولات  این   مفاهیم  معقولاتند.  خلاف 

آینه ذهن  ماهوی  از  خارج  واقعیاتی  دار 

نیستند، بلکه به توصیف حقایق و مفاهیمی که  

دارند جای  ذهن  موطن  پردازند. می  ، در 

هنگامی که تصور حسی یا عقلی از گل برای  

تصویر   همین  متوجه  ذهن  شد،  حاصل  ذهن 

نه فرد و مصداق خارجی  -حسی یا عقلی گل  

ویژگیمی  -گل و  خصوصیات  و  های  شود 

می را  عقلی  تصویر  تصور  این  و  شناسد 

تصویر ۀ »ذهن با ملاحظ  برای نمونه،   ؛کندمی
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شود  این تصویر می  « کلیت »متوجه    « عقلی گل

ملاحظ با  گل«   ۀ و  حسی    متوجه  »تصویر 

می  »جزئیت«  تصویر  واین  آن  شود  از    ، پس 

برای ذهن حاصل    »جزئیت«و    « کلیت »معنای  

این  می حالت  قبیلشود.  و  صفت    ،مفاهیم 

مفاهیم ذهنی هستند و به همین لحاظ مفاهیم  

می خوانده  معتقدند  ثانوی  برخی  شوند. 

معقولابن  برای  خصوصیت  سه    سینا 

. هویت ثانویت دارد،  1منطقی قائل است:  ثانی

  ؛چون مستند به ماهیات و معقولات اولی است

ذهنی  2 احکام  از  یعنی  دارد،  ذهنی  هویت   .

است ذهنی  هو  عرَض،  3  ؛من حیث  حالتِ   .

دارد   ذهنیه  ماهیات  برای  را  لوازم  و  حکم 

: 1376  ،سینا؛ ابن 228:  1ج  ، 1389  ،پناه)یزدان

ابن 18 اشکوری168:  1404  ، سینا؛  فنائی    ، ؛ 

ثانی    .( 30-33:  1387 معقولات  بنابراین 

نشده انتزاع  از شیء خارجی  بر  منطقی  و  اند 

نمی صدق  خارجی  امور  اشیاء  از  بلکه  کنند 

شده انتزاع  برآنذهنی  فقط  و  حمل  اند  ها 

  ، همین دلیل معقولات ثانی منطقیشوند؛ به می

محمولات و عوارضی هستند که وجود ذهنیِ  

انتزاع و صدق آن در  و  امور  است  ها دخیل 

باشد  وجود ذهنی اشیاء می  ۀها نحوآن مطابق  

آن از  که  قضایایی  میو  ساخته  شوند  ها 

ذهنی و  قضایای  حقیقیه  قضایای  نه  است  ه 

 . ( 413: 4ج ،1386، آملی)جوادی خارجیه

بندی با مشکل چندانی  تا اینجا این دسته

با دست فیلسوفان  اما  نبود،  از    ۀمواجه  دیگری 

مفاهیم مواجه شدند که چندان واضح نبود که  

ها را در معقولات اولی جای دهند  آنباید  آیا  

و اگر از معقولات ثانیه    ؟یا در معقولات ثانیه

ثانی  معقولات  همان  جنس  از  آیا    ۀ هستند، 

؟ مفاهیم  دیگر  ۀمنطقی هستند یا معقولات ثانی 

وجود، وحدت، فعلیت  کلی فلسفی همچون »

برخی    « ...  و تفحص  بنابر  بودند.  چنین 

سینا به چنین مفاهیمی معقولات  ابن   ،محققین 

متوجه   ضمن  در  و  است  نکرده  اطلاق  ثانیه 

این  که  است  معقولات    بوده  از  غیر  مفاهیم 

؛ فنائی  228:  1ج  ،1389  ،پناه)یزداناولی است  

اسماعیلی33:  1387  ، اشکوری : 1389  ،؛ 

و گیبا  یموسو  ؛204-205   ،انی رحمان   ی 

اثبات    .( 144-127:  1396 با  اشراق  شیخ 

نشان داد که این    ،بودن مفهوم وجوداعتباری

ذهن   این  و  ندارد  مصداق  خارج  در  مفهوم 

ست که پس از تصور مفاهیم ماهوی چنین  ا

آن برای  را  میمعنایی    ،)سهروردی  سازدها 

چنین دیدگاهی این    ۀنتیج .  (343  :1ج   ،1372

وجود که  چون    ، است  است  ثانوی  معقولی 

تنها   بلکه  نیست  خارجی  حقیقتی  از  حاکی 

است،   ذهنی  امور  برخی  از  ذهنی  توصیفی 
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اما برخی    ؛پس تفاوتی با مفاهیم منطقی ندارد

او  فیلسوفانِ از  وارد    ،پس  نظر خدشه  این  به 

و سعی کر مفاهیم  کردند  برخی  دند حساب 

به و  مفاهیم  فلسفی  از  را  وجود  خصوص 

سازند جدا  مشخصمنطقی  برای  سیر  .  شدن 

ۀ اسلامی لازم است با تطور این معنا در فلسف

 به این مطلب پرداخته شود. یبیشتر تفصیل

 فلسفیثانی مراح  تلالر مقنایی مققل . 2

میبه کلی  معنای  طور  تطور  مراحل  توان 

 :  تبیین کردثانی را در پنج مرحله   معقول

. عدم تصریح به جایگاه مفاهیم فلسفی  1

دسته مرحلهدر  این  در  معقولات:    ،بندی 

معقول به  فقط  معقول   معقولات  و  ثانی    اول 

می معقول تقسیم  و  به  شوند  معنای  ثانی 

معقول است  عوارض  مفاهیم    ؛اول  اگرچه 

از معقولات ثانوی منطقی    ،فلسفی به تفصیل

اند، نه و معقولات اولی ماهوی تفکیک نشده 

 اول.شوند و نه معقولثانی شمرده میمعقول

وارد2 ذیل .  فلسفی  مفاهیم  شدن 

می تبیین  مرحله  این  در  ثانیه:  شود  معقولات 

که مفاهیم فلسفی مانند مفاهیم منطقی صفت  

همین لحاظ فرقی   و حکمی ذهنی هستند و به

ثانی    مفهوم نیست و هر دو معقول  میان این دو

 هستند. 

شمردن مفاهیم  ثانی   . اعتراض به معقول3

  ۀرساختن مفاهیم فلسفی از دایفلسفی و خارج

ثانویت    معقول اگرچه  مرحله  این  در  ثانی: 

می انکار  فلسفی  و  مفاهیم  جایگاه  ولی  شود 

آن برای  مخصوصی  گرفته عنوان  نظر  در  ها 

به  نمی بازگشت  شکلی  به  مرحله  این  شود. 

ۀ اول در  اول است و تفاوتش با مرحل  ۀمرحل

ثانوی به  بیشتر  فلسفی  نبودن  التفات  مفاهیم 

 است.

توسع 4 داخل.  برای  ثانویت  معنای  -ۀ 

ردن مفاهیم فلسفی تحت آن: در این مرحله  ک

شود بین خارجیت مفاهیم فلسفی و  سعی می

 ذهنیت معقولات ثانیه سازگاری برقرار شود. 

خارجی5 و .  عروض  ظرف  دانستن 

معقول انکار  و  فلسفی  مفاهیم  -ثانی   اتصاف 

بودن وجود: در این مرحله ملاصدرا با توجه  

و  صفت  ظرف  تغایر  بر  که  اشکالی  به 

می مطرح  میموصوف  نتیجه  که  کند،  گیرد 

فلسفی مفاهیم  اتصاف  و  عروض    ،ظرف 

است.   وجود    واخارجی  اصالت  بر  تکیه  با 

به معتقد   معنی  دو  در  نیز  وجود  کار  است 

یکی  رودمی طبق  و    معقول   ، که  است  ثانی 

 ثانی نیست.  طبق دیگری معقول

این   بیشتر  به تفصیل و توضیح  ادامه  در 

 پردازیم: پنج مرحله می

معقول  گویا.1 از  معقول  بحث  و   اول 
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فارابی با  شده   339تا    259)  ثانی  شروع  ق( 

  : 1ج  ، 1408  ،؛ فارابی64:  1970  ،)فارابی  است

ق(   428تا    370)  سیناابن   1  .(37  :2و ج  351

ب را  اصطلاح  دو  تصریح همین  و  دقت  ا 

برد   کار  به    ؛ 167:  1404  ،سینا)ابن بیشتری 

. اولیت و ثانویت در این  (19:  1376  ،سیناابن 

به أخر در تعقل است؛  معنای تقدم و تمرحله 

اشیای تعقل  حیوانیعنی  و  جسم  چون    ،ی 

معقول  معقول و  است  به    ،ثانی  اول  مستند 

است.    معقول به   معقولاول  در  اول  صراحت 

  است و معقولرفته  کارمورد مفاهیم ماهوی به 

استعمال   منطقی  مفاهیم  مورد  در  فقط  ثانی 

استشد همیشه    معقول  ،بنابراین   ؛ه  اول 

معقول و  است.    خارجی  ذهنی  همیشه  ثانی 

در   جایی  اگرچه  فلسفی  دو  مفاهیم  این 

-صورت جسته اصطلاح نداشته است ولی به

شدهو جدا  اولی  معقولات  از  و  گریخته  اند 

ثانی اطلاق نشده است   ها معقولهرگز به آن

  ؛ 200-203و    147-149:  1389  ،)اسماعیلی

 . (105-122: 1396 ،زادهوسفیو ی باج ید

ادامه  .2 خارجیت  کم در  انکار  با  کم 

وارد    برخی نیز  مفاهیم  این  فلسفی،  مفاهیم 

 

با رجوع به ارجاعاتی که در متن آمده اسااات مشاااخص  .1

اند فارابی معقولات اولی  شاود، اینکه برخی مدعی شاده می

ساینا اولین  کارنبرده اسات و ابنو ثانیه را در مصاطلحشاان به

قدم را برخی  شدند. اولین معقولات ثانیه    ۀریدا

سینا همچون بهمنیار و شاگرد  از شاگردان ابن 

برداشتند  ،او مواردی،لوکری  در  دو  این    ؛ 

را   ذات  و  شیء  وجود،  همچون  مفاهیمی 

به   معقول موجودیت  ثانی  و  آوردند  حساب 

کردند  نفی  خارج  در  را  مفاهیمی  چنین 

لوکری286:  1375  ،)بهمنیار  (.  28:  1373،  ؛ 

ق( با    587تا    549در گام بعدی شیخ اشراق )

بودن  و تصریح بیشتر به تبیین اعتباری  تفصیل

به و  فلسفی  مفهوم  مفاهیم    »وجود« ویژه 

پرداخت و علاوه بر مفاهیم منطقی، مفاهیمی  

حقیقت،  »همچون   شیئیت،  وحدت،  وجود، 

ماهیت ع  ذات،  ماهیت(،  رضیت،  )عنوان 

به را  علیت«  امتناع،  وجوب،  عنوان  امکان، 

:  1ج    ،1372  ،)سهروردی  ثانی برشمرد  معقول

اسماعیلی  346و  175و  175و  162 :  1389  ، ؛ 

-« را غیراعتباری میتشخص»  او فقط  .(271

؛  162  :1ج  ،1372،  )سهروردی  انستد

این   .(271:  1389  ، اسماعیلی بر  شیخ    ، علاوه 

ثانی را در همان معنای    اشراق اگرچه معقول

کار  ان یعنی تأخر در تعقل به مستقر نزد مشائی 

به را  بحث  ولی  مبرد،  که  نحوی  کرد  طرح 

  ( 25-26:  1387)فنائی اشاکوری،   مصادر این اندیشاه اسات

 صحیح نیست.
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توضیح    ۀنقط شد.  معقول  معنای  در  عطفی 

اول  آن اعتباریه،  او  که  مفاهیم  از  بحث  با 

نبودن معقولات ثانیه را  بودن و خارجیذهنی

کرد اصطلاح  او    دوم،  ؛پررنگ  اینکه  بدون 

  اول و معقول  کار برد، معقول اول را به   معقول

رار داد و  ق  »صفات« ثانی را تحت تقسیم انواع  

به  و  معقول  کار  این  معقولبا  اول    خصوص 

تصور  ) در  سوی  اوکه  دو  به  و    ۀنیاز  صفت 

نبود بهموصوف  را  که (  کرد  تقریر  نحوی 

معقول حتی  و  به  معقول  تنها  صورت  اول 

صفت و محمول تصور شود؛ او صفات را به  

کرد:   تقسیم  قسم  در  1دو  هم  که  صفاتی   .

در عین وجود دارند، مانند سفیدی    ذهن و هم

صرفا2ً  ؛اول(  )معقول که  صفاتی   .  

ماهیات هستند و فقط در ذهن    ۀکنندتوصیف

دارند انسان  وجود  نوعیت  مانند    )معقول، 

بنابراین   .(346  :1ج  ،1372،  ثانی( )سهرودی

اشراق است که    بار شیختوان گفت اولین می

به را  معقول  مینحوی  مفهوم  که  تقریر  کند 

قرار  با  او  است.  نهفته  آن  در  دوگانی  نوعی 

بحث   صفت،  بحث  ذیل  بحث  این  دادن 

در   صفتی  و  محمول  که  جایی  به  را  معقول 

، منحصر کرد.  برابر موضوع و موصوفی باشد

ق( راه شیخ اشراق    672تا    597)  نصیرخواجه

داد ادامه  تأثیرگذار  را  کتاب  در  او  ؛ 

  ۀگان وجود، عدم، جهات سه،  تجریدالاعتقاد 

جنسیت،   جزئیت،  کلیت،  ماهیت،  وجود، 

کثرت وحدت،  نوعیت،  علیت،  فصلیت،   ،

از    معلولیت جملگی  را  تشخص  حتی  و 

عقلیه   محمولات  و  ثانیه  ه  شمردبرمعقولات 

- 100و    67-67:  1427  ،)طوسی و حلی  است

کتاب  (117و    97 در  همچنین  -تلخیص؛ 

وجود،    لمحصل ا بر  را  او  علاوه  مواردی 

عنوان  بودن را به مؤثر  و  همچون وحدت، شیء 

ثانی  معرفی  معقولات  فلسفی  است  ۀ  کرده 

با   .(140و    98و    94:  1405  ،)طوسی و رازی

حال   در  خواجهاین    الاقتباساساسنصیر 

کثیر » و  واحد  عرض،  بهجوهر،  را  عنوان  « 

معقولامثال استهای  کرده  ذکر  اولی    ت 

خواجه    پیروان  .(399:  1367  ،)طوسی

  ، )ایجی و جرجانی  ،، جرجانیهمچون ایجی

 ، 1409  ،تفتازانی )تفتازانی  ، (134  :2ج  1325

( 190  : 1382،  )دشتکی  ( و دشتکی335  :1ج

  ،)اسماعیلی  اند رأی بودهبا او در این مسأله هم

1389  :341-333).   

ق( آغاز    879ۀ بعد با قوشجی )مرحل.  3

بودن  شود. او با عدم پذیرش ذهنیمیتم  و خ

معقول  فلسفی،  مفاهیم  شمردن ثانی   برخی 

همچون   علیت،  »مفاهیمی  کثرت،  وحدت، 

،  )قوشجی کند« را انکار میمعلولیت و وجود 
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قوشجی معقولات    .(585و    493و  305:  1393

کند: عوارض ماهیت بر ثانیه را چنین تبیین می

ه عروضش بر نفس  آنچ  ،سه قسم است: اول

نفس  حسب  به  مانند ماهیت  است،  الامر 

آنچه عروضش به    ،زوجیت برای چهار؛ دوم

مانند   است،  ماهیت  خارجی  وجود  حسب 

آنچه عروضش به    ،سوزاندن برای آتش؛ سوم

قسم   این  است.  ماهیت  ذهنی  وجود  حسب 

  ۀ اخیر را معقولات ثانیه گویند، چون در درج

معقول را  آن  معروض  و  است  تعقل  از    دوم 

بر مبنای    .(307:  1393،  اول گویند ) قوشجی

گانه، او مفاهیمی چون عدم،  همین تقسیم سه

وجوب، امکان و امتناع را از عوارض وجود  

معقول نتیجه  در  و  ماهیت  دانسته    ذهنی  ثانی 

دو قوشجی  اما    ؛(310:  1393  ،)قوشجی  است

به   عوارض  از  را  کثرت  و  وحدت  مفهوم 

(  493:  1393  ،حسب وجود خارجی )قوشجی

-صاف ماهیت به وجود را به حسب نفسو ات

. به (309 :1393 ،) قوشجی الامر دانسته است

بودن مفاهیم وجود  ثانی  معقولاو    این ترتیب،

و وحدت و کثرت را انکار کرده است. کلام  

چندان   معلولیت  و  علیت  مورد  در  قوشجی 

واضح نیست، زیرا او گفته است اگرچه علیت  

  و معلولیت از امور اعتباریه هستند ولی معقول

آنثانی استبودن  تأمل  و  بحث  محل    ها 

  ،در میان این مفاهیم  .(585:  1393  ،)قوشجی

قوشجی عنایت بیشتری به مفهوم وجود دارد.  

وجود   بودنِثانی قد است قول به معقولاو معت 

وجودِ اینکه  به  قول  همزمان  عین  واجب  و   ،

به    قول  ۀست، متناقض است؛ زیرا لازمذات او

عین ذات واجب است این است    ، وجود  اینکه

هم در خارج موجود است و هم    ،که وجود 

لازم اما  ندارد،  محل  به  معقول   ۀنیاز  به    قول 

وجود این است که وجود در خارج    بودنِثانی

اس محل  نیازمند  همیشه  و  ندارد  ت؛  وجود 

صورت عارض بر ماهیت  چون تنها در ذهن به

شود اینکه  قوشجی متذکر میشود.  یافت می

موجود  گفته خارج  در  وجود  است  شده 

نیست،   مفهوم وجود مطلق  به  مربوط  نیست، 

خارج   در  کلی  مفهومی  هیچ  اینکه  در  زیرا 

در ذهن   فقط  کلی  مفاهیم  و   نیست  موجود 

ای نیست، بلکه سخن در  شبهه  ،موجود هستند

مورد مصادیق و افراد آن مفهوم کلی است.  

خا در  که  هنگامی  وجود  پس  از  فردی  رج 

باشد محقق  واجب،    ، مطلق  وجود  یعنی 

می رچگونه  مطلق  وجود  این  از  توان  ا 

ثانی    که معقولمعقولات ثانیه شمرد در حالی 

شود و  ل میفقط عارض بر معقول دیگر تعق

- 306:  1393  ، قوشجیدر اعیان مطابق ندارد )

قدیمی    ،بنابراین   .(305 طبق ملاک  قوشجی 
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خر در  أاول و ثانی که همان تقدم و ت  معقول

او    ، تعقل است است. حاصل کار  رفته  پیش 

از   ثانی که  از طرفی معقولات  این است که 

سینا فقط به مفاهیم منطقی اختصاص  نظر ابن 

دیگر  ،داشت عام  مفاهیم  عدم،    ی به  چون 

یابد و از  وجوب، امکان و امتناع گسترش می

وجود، وحدت،   مفاهیمی چون  دیگر  طرف 

وسیعی که    ۀکثرت، علیت و معلولیت از دایر 

برای معقولات ثانی    نصیرسهروردی و خواجه

)تمامی مفاهیم منطقی و    در نظر گرفته بودند

 شود.  فلسفی( خارج می

مرحله.  4 این  از  قبل  خارجیتا  بودن  ، 

ذهنی  معقول و  معقولاول  مسلم    بودن  ثانی 

می سعی  مرحله  این  در  خارجیت  بود.  شود 

-نحوی تقریر شود تا با ذهنیمفاهیم فلسفی به

ثانی تنافی پیدا نکند. بنابراین در   بودن معقول

معنایی جدید   ۀثانی در جام   معقول  ، این مرحله

می ذهنی  ظهور  مفاهیم  شامل  فقط  که  کند 

مفاهیم  ص از  دیگری  دستۀ  بلکه  نیست،  رف 

حساب  ذهنی و خارجی    ها را آنتوان  می  که

معقولکرد   شمول  تحت  قرار    نیز  ثانی 

 شود:گیرند. این مرحله در سه گام طی میمی

اول: مرحله    گام  این  آغازگر  دوانی 

فلس مفاهیم  برخی  قوشجی  از  است.  را  فی 

کرد خارج  ثانیه  دوا  معقولات  در  اما  نی 

به  حواشی قوشجی  شرح  بر  نظر   خود  نقد 

میمیقوشجی   و سعی  توسع پردازد  با    ۀکند 

معقولات ثانیه، مفاهیم فلسفی را دوباره   یرۀدا

ثانیه جای دهد. از نظر دوانی  ذیل معقولات 

بودن یک مفهوم لازم نیست  ثانی  برای معقول

نداشته   خارج  در  موجودی  فرد  مفهوم  آن 

در مطابَقی  یا  یا   باشد،  و  باشد  نداشته  عین 

هیچ نباشددارای  خارجی  حیثیتی  او گونه   .

جزئ به  مطلب  این  اثبات  از  برای  که  یت 

است   منطقی  میمعقولات  برای  اشاره  کند؛ 

موج  مثال، خارج  در  که  است،  زیدی  ود 

حیثیتی دارد که هنگامی که در ذهن حاصل  

نیستمی کثیرین  بر  انطباق  قابل  این  شود،   .

حیث یک حیث خارجی است و اگر مراد از 

یت چنین حیثی باشد باید گفت که این از  جزئ

مرا اگر  اما  از  لواحق وجود خارجی است،  د 

زید  ،یتجزئ ذهنی  صورت  انطباق  بر    عدم 

از   جزئیت  صورت  این  در  باشد،  کثیرین 

است ذهنی  وجود  :  1393،)قوشجی  لواحق 

دربار  .(493 را  روش  همین  ۀ  دوانی 

  برای نمونه،  ؛ گیردمفاهیم فلسفی پی میدیگر

کند که در  مفهوم وجود را چنین تبیین میاو  

است:   حیث  دو  جهتی  .  1وجود  از  وجود 

ذات به  قائم  خارجی  فرد  -)واجب  ضمن 

 برالوجود( موجود است و به حمل مواطات  
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از این جهت دارای مطابَق    ؛ شودآن حمل می

. مفهوم وجود  2؛  عینی و وجود خارجی است

خود حصص  بر    ضمن  عارض  اشیاء،  برای 

از این جهت مطابَقی  ماهیات در عقل است و 

ندارد معقول  در عین  از همین جهت  ثانی    و 

توضیح    .(306و    305  :1393،  )قوشجی  است

یک مفهوم عام به یک    ۀ آنکه حصه از اضاف

؛ بنابراین حصه  شودتر ساخته میمفهوم جزئی

حقیقیجزئ تلقی    ی  خارجی  اشیاء  عین  و 

  برای مثال،  .(361:  1389  ،)اسماعیلی شود  نمی

اصالت  غیر  فکری  دستگاه  در  انسان  وجود 

وجودی، مفهوم عامی است که با انسان مضیق  

چنین معنایی از وجود فقط در    ؛گردیده است

محقق است و مطابقی در خارج ندارد.    ، ذهن 

از وحدت و کثرت و   تقریر را  دوانی همین 

است داده  ارائه  نیز  معلولیت  و    علیت 

 ،بنابراین   .(585و    493  :1393  ،)قوشجی

برخی   برای  خارجی  جهتی  اگرچه  دوانی 

می ثانیه  آنمعقولات  و  این  پذیرد  از  را  ها 

شمارد، اما جهت ذهنی  ثانی نمی  قولحیث مع

یابد و از  ها میو عروض ذهنی هم برای آن 

-حساب میبه ثانی    ها را معقولاین جهت آن

  . او معتقد است این مفاهیم از آن جهتآورد

می ذهنی  وجود  عارض  هیچکه  گاه  شوند، 

کنند و از همین لحاظ  تحقق خارجی پیدا نمی

که  آن جهتی  از  و  هستند  ثانیه  معقولات  ها 

ثانی    معقول  دارای فرد خارجی هستند، اصلاً 

البته وجود چنین جهتی    ؛آیندبه حساب نمی

معقول با  از  ثانی  منافاتی  مفهوم  یک  بودن 

 جهت دیگر ندارد. 

دوانی،    ۀ نکت  مورد  در  دیگر  توجه  قابل 

-« و به عروض و اتصاف» ۀبردن دو واژکاربه

می  « عروض»خصوص   او  گوید: است. 

یکون  » أن  الثانیۀ  المعقولات  فی  المعتبر 

ولا شک أن    ...  الوجود الذهنی مناط العروض

الماهیۀ عین الوجود بحسب الخارج، فلایکون  

إنما  و  الخارج،  بحسب  لها  عارضها  الوجود 

فقط  الذهن  صورۀ  فی  عنه  )یمتاز    ،قوشجی« 

عروض خارجی    ،در این عبارت  .(586:  1393

و عروض  است  انکار شده  ماهیت  بر  وجود 

صورت و وجود  اش امتیاز است، به  که لازمه

است.   یافته  اختصاص  مورد  دوانی  ذهنی  در 

إن أراد ]القوشجی[ أن  »گوید:  اتصاف نیز می

]وحدۀ و   الموجودات الخارجیۀ متصف بهما

الموجودات   تلک  وجود  باعتبار  الکثرۀ[ 

الخارجیۀ فی العقل فذلک لاینافی کونهما من  

الثانیۀ   . ( 493:  1393،  )قوشجی  «المعقولات 

همان معنای  گویا در این عبارت هم اتصاف به 

د رسنظر میکار رفته است. به اتحاد خارجی به

کار برده، در  دوانی هرچند این دو واژه را به 



 61                                                      نصری و    درخشانی   / وجود   بودن ی ثان   ا ی معقول اول    ی معقول و بررس   ت ی ملاک ثانو   ل ی تحل   
 

 

 
 

 

 

 

اما همین دو    ؛مقام جعل اصطلاح نبوده است

همین   در  مستقر  اصطلاح  دو  آینده  در  واژه 

اگرچه    شد؛ معنا   که  داشت  توجه  باید  البته 

دوانی از این دو اصطلاح بهره برده است، از  

ت همان  که  قدیمی  و  مناط  تعقل  در  أخر 

  ،اول است  ثانی بر معقول  بودن معقولعارض

کید کرده است  أخارج نشده است. او حتی ت

و  است  عارض  که  جهت  آن  از  مفهوم  که 

ثانی، در خارج موجود نیست و از آن    معقول

نیست  معقول   ، جهت که موجود است   ؛ثانی 

نداشت استفاده از این دو واژه  بنابراین نباید پ

 معنای خروج از ملاک قدیمی است.به

دوم: برای   گام  تلاش  راستای  در 

بازگرداندن مفاهیم فلسفی به معقولات ثانیه،  

ق( گام مهم دیگری    1040تا    970میرداماد )

اولبرمی برای  میرداماد  عنوان  ین دارد.  از  بار 

کند. او از  استفاده می  « فلسفی   ۀمعقولات ثانی »

می ادامه  را  دوانی  کار  یعنی    ؛دهدجهتی 

می را  فلسفی  مفاهیم  از  ثانویت  اما  پذیرد، 

می اصلاح  را  دوانی  کار  یعنی    ،کندجهتی 

ثانی  معقولات  ثانی  ۀمیان  معقولات  و    ۀمنطقی 

می تمییز  مورد  فلسفی  در  میرداماد  دهد. 

می چنین  کثرت  و  وحدت وحدت  گوید: 

عددی در اعیان موجود است و مطلق وحدت  

فلسفی هستند، نه از    ۀو کثرت از معقولات ثانی

منطقی    ۀمنطقی. معقولات ثانی  ۀ معقولات ثانی 

درج  معقولات  می  ۀعارض  به  اولی  شوند 

آن ذهنی  تقرر  و  ذهنی  وجود  ها  حسب 

 . ( 275-276:  1376  ،)میرداماد و علوی عاملی

علوی شاگرد و شارح میرداماد    میرسیداحمد

کند که در رابطه  این عبارت را چنین تبیین می

ثانیه معقولات  دارد:  با  وجود  اصطلاح  دو   ،

شود بر  عارض می  یکی الهی ) فلسفی(: آنچه

معقولی که وجود ذهنی دارد و دخالت وجود  

بودن است،  « ظرف»  ذهنی در این عروض فقط

و شرط و جزئی از موصوف هم    »قید«   نه اینکه

میزانی دومی  آنچه)  باشد.  عارض    منطقی(: 

نحوی  ؛ بهشوداولی و وجود ذهنی می  معقول

-این وجود ذهنی علاوه بر ظرف عروضکه  

ذهنی وجود  شرط  و   است   بودن،  )میرداماد 

. چنانکه مشخص  ( 652:  1376  ،علوی عاملی

قائل ضمن  میرداماد  ثانویت  شد  به  شدن 

آن  فلسفی،  بهمفاهیم  را  از  ها  کامل  طور 

بنابراین  کرد.  تفکیک  منطقی    ، معقولات 

میرداماد   تعقل    ،ثانویت از  مقصود  در  تأخر 

چه اینکه معقولات ثانیه نیاز به عروض  ؛است

معقول نیاز    بر  چه  حال  دارند،  را  ذهنی  اول 

ها صرف نیاز به ظرف باشد، مانند مفاهیم  آن

آنف نیاز  چه  و  قید  لسفی،  و  ظرفی  نیاز  ها 

همچنین    ؛وجودی باشد، مانند مفاهیم منطقی
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آن مطابق  مفاهیم  خواه  مانند  باشد،  عین  ها 

آن مطابق  یا  مانند فلسفی،  باشد،  ذهن  ها 

 مفاهیم منطقی.  

جز   چیزی  میرداماد  نظر  از  وجود 

دیت مصدری نیست. اول این که، این  موجو

نیست  موجودیت، انتزاعی    ، انضمامی  بلکه 

می گفته  که  هنگامی  کتاباست.     ، شود: 

سفید است، سفیدی حقیقتی خارجی و ممتاز  

از کتاب است که به آن منضم شده است و  

انتزاع وجود   دوم این کهچنین نیست.   ،وجود

انتزاع   زمین  مانند  بالای  »آسمان  در  »بالایی« 

آسمان  معنایی غیر  « بالایی»نیست؛ زیرا    است« 

است و   می  ؛زمین  گفته  که  هنگامی  شود  اما 

است، موجودبودن انسان چیزی    انسان موجود 

ای که به ماهیتی اضافه شده است،  حصه  ورای

یعنی در خارج دو حقیقت ممتاز از هم    ؛نیست

 ،که یکی انسانیت و دیگری موجودیت باشد

است.  و  نداریم   حقیقت  یک  موجود  انسانِ 

نسبت وجود به انسان، نسبت عارض   ،بنابراین 

کید أالبته میرداماد ت؛  و لاحق به موضوع نیست

حقیقی  می انتزاع  مبدأ  ذات    ،»وجود«کند 

 

معنای اصالت وجود نیست بلکه سازگار با اصالت این به. 1

ماهیت اسات؛ چه اینکه میرداماد معتقد اسات ماهیت در پی 

شااود و وجود  انتساااب به واجب تعالی محقق و موجود می

مااهیات چیزی زائاد بر خود آن مااهیات اساااات، ناه اینکاه  

فقط   موجودات  دیگر  و  است  تعالی  واجب 

آن  ۀ واسطبه صدور  و  تعلیلی  از  حیثیت  ها 

قرار میواجب   انتزاع  مبدأ  از    گیرندتعالی  و 

بنابراین    1حیث ماهیاتشان هیچ اعتباری ندارند.

ازاء وجود چیزی جز ذات حق  همطابق و ما ب

)میرداماد نیست  ذات  آن  به  استناد  و   ، تعالی 

  119-120  :1، ج1381  ،؛ میرداماد74:  1374

مفهوم وجود از    ، بر آنچه گذشت. بنا(129و  

فلسفی است؛ زیرا   ثانی  معقول  ،نظر میرداماد

می ماهیت  عارض  ذهن  در  در  اگرچه  شود، 

خارج دارای مطابقی عینی است و ذهن فقط  

طور  ظرف این عروض است نه قید آن. همان

را    »عروض«   ۀ شود میرداماد واژکه مشاهده می

را   »اتصاف« ولی   کاربرده استدر این مقام به 

 .کار نبردهبه

در   را آخرین گامسبزواری گام سوم: 

مرحله   اصطلاح  2دارد میبراین  تثبیت  با  او   .

  ۀاین معنا را در میان فلاسف  ،عروض و اتصاف

سازد. سبزواری در مقام دفاع متأخر مستقر می

خواجه قوشجی    نصیراز  اشکالات  برابر  در 

می مدعی  و  است  خواجه  برآمده  اگر  شود 

ها باشاااد و ماهیت چیزی زائد بر  حقیقت اشااایاء وجود آن

   ها نباشد.وجود آن

سااابزواری هرچند متأخر از صااادرالمتألهین اسااات و از .2

شاود، در این مساأله  تابعین حکمت صادرایی محساوب می

 امتداددهندۀ دوانی و میرداماد است.
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ثانی دانسته،    مفاهیمی چون شیئیت را معقول

معقول او  نه    ثانی  مقصود  است  بوده  فلسفی 

معقول   ثانی  معقول معنای  سبزواری    منطقی. 

معقول  ثانی از  اعم  را  منطقی    ثانی  فلسفی 

داند و برای تبیین نظر خویش عوارض را  می

می تقسیم  قسم  سه  که  1کند:  به  عوارضی   .

عروض عارض و اتصاف عارض به معروض 

  ؛اول است  در خارج است، که همان معقول

اتصاف  2 و  عارض  عروض  که  عوارضی   .

که   است،  ذهنی  دو  هر  عارض  به  معروض 

. عوارضی  3  ؛ منطقی است  ثانی  همان معقول

اتصاف   ولی  ذهنی  عارض  عروض  که 

است. سبزواری   به عارض خارجی  معروض 

د.  خوانثانی فلسفی می  دو قسم اخیر را معقول

به  بدین  او  بالمعنی  گونه  فلسفی  ثانی  »معقول 

بودن قسم دوم قائل شده است. ثانوی  الاعم« 

به این علت است که هنگامی که عارض در  

شود، معروض آن وجود معقول  نظر گرفته می

است ثانویدیگری  اما  فلسفی  ؛  معقول  بودن 

وبالم به    عنی الاعم )مجموع قسم دوم  سوم( 

این علت است که نیاز به تحلیل عقلی دارد و  

نشود تعقل  معروض  تعقل    ،تا  نیز  عارض 

نکت نمی در    ۀگردد.  سبزواری  آنکه  مهم 
 

سابزواری بر  حاشایهو    منظومهاین برداشات مطابق با متن  . 1

اسات، با این حال سابزواری در حاشایه شارح منظومه   اسافار

»وجود رابط« را مصااحح اتصاااف عینی معقولات فلساافی  

سوم   قسم  خارجی میتوضیح  علت  -گوید 

این   که  است  این  عارض،  عروضِ  نبودن 

خارج   در  مقابلی  و  محاذی  ذهنی،  عارض 

اما چگونه عارضی که محاذی خارجی    ؛ندارد

متصف   آن  به  خارج  در  معروضش  ندارد، 

می پاسخ  او  برای    دهد:شود؟  شیء  ثبوت 

ثبوت نه  است  له«  »مثبت  ثبوت  فرع    شیء، 

گوییم: زید  هنگامی که می  ، یعنی مثلاً »ثابت« 

است امکان  ممکن  ثبوت  فرع  ،  زید،  برای 

؛ او همچنین  ثبوت زید است، نه ثبوت امکان 

به  را  اعدام  میحمل  ذکر  شاهد    کندعنوان 

؛  163-169:  2ج  ،1369،  )سبزواری

شیرازی   . ( 336  :1ج  ،1981  ،صدرالدین 

طور محکم قائل است که هرچند  بنابراین او به

ف معقولات  به  خارجی  لسفی  موجودات 

می مابمتصف  معقولات  این  اما  ازاء  هشوند 

متأخر   ۀفلاسف 1خارجی و مطابق عینی ندارند.

به قسم دوم از عوارضی که سبزواری مطرح 

و به  قسم سوم )نه  منطقی« ثانی »معقول کرد، 

سوم(   و  دوم  قسم    ثانی  معقول» مجموع 

کردند.    « فلسفی مثالاطلاق  جوادی    برای 

نظریه می این  تقریر  این  گویآملی در  د طبق 

است   آناول    دیدگاه اگر خصوصیت معقول

دانساته اسات که به نظر ملاصادرا و علامه طباطبایی نزدیک 

 (.165:  2، ج1369)سبزواری،   شده است
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ویژگی    ،که از وجود خارجی برخوردار است

عینی    معقول وجود  فاقد  که  است  این  ثانی 

-، وجود فی ثانی که در خارج  معقول  ؛است

به دو قسم    ،نفسه یا انضمامی یا انتزاعی ندارد 

یا عارض چیزی میتقسیم می شود که  شود: 

و   ندارد  وجود  خارج  در  نیز  معروض  آن 

مانند   است،  ذهنی  وجود  به    « کلیت»موجود 

این دسته یا    ،که  منطقی هستند؛  ثانی  مفاهیم 

به آن متصف می به  موضوعی که  شود مقید 

تواند به  ذهن نیست و موضوع خارجی نیز می

آن متصف شود، مانند امکان و ممکن. امکان  

یا   نفسی  وجود  دارای  خارج  در  اگرچه 

یست اما چون موضوعش  انضمامی یا انتزاعی ن 

ذهنی به  به  مقید  خارجی  انسان  نیست،  بودن 

  ثانی  معقول  ، شود. این دستهامکان متصف می

  ، 1386،  آملی)جوادیشوند  فلسفی نامیده می

شارح( 422-424:  4ج هرچند  سبزواری  و    . 

مروج بزرگ حکمت صدرایی است، اما در  

گفت باید  موضع  گذشتگان    این  نظر  که 

و   رساند  کمال  به  را  به  ملاصدرا  آشکارا 

برخاست  ملاصدرا  با  )صدرالدین   مخالفت 

 . (336 :1ج ،1981 ،شیرازی

معقول مورد  نیز  ثانی  در  وجود  بودن 

دهد که شاید بنابر  سبزواری چنین توضیح می

معقول وجود،  و  ثانی  اصالت  وجود  بودن 

بودن ماهیات عجیب به نظر برسد، اول معقول

عین   و  ذهن  موطن  دو  در  ماهیات  چون  اما 

حقیقت واحد است، برخلاف وجود که انحاء  

وجود افراد وجود کلی ذهنی نیستند،    ۀخارجی

معقول  وجود  که  پذیرفت  است    باید  ثانی 

 . (332: 1ج ،1981 ، )صدرالدین شیرازی

دیگر با ظهور ملاصدرا و مطابق   ۀمرحل

می محقق  وجود  اصالت  شود.  با 

با روش خاص خود   صدرالمتألهین، متناسب 

مشهور   روش  طبق  بحث  طرح  به  ابتدا  که 

می اجمالفلاسفه  به  انتها  در  و  نظر   ،پردازد 

می بیان  را  خودش  انتهای  خاص  در  کند، 

معقول از  وارد    بحث  موضوع  این  به  ثانی، 

ۀ پیش  شود. او در مخالفت با برخی فلاسف می

خود به    از  موصوفات  خارجی  اتصاف  که 

شمرده جایز  را  عدمی  میصفات  گوید:  اند، 

اتصاف، نسبتی است میان دو شیئی که از لحاظ  »

متغایرند.   دارند،  اتصاف  ظرف  در  که  وجودی 

پس معنا ندارد یکی از دو طرف در ظرف اتصاف  

ولی دیگری، در آن ظرف   باشد   « نباشدموجود 

یعنی    ؛(336:  1ج  ،1981،  شیرازی)صدرالدین 

خارج   ظرف  در  موصوف  که  نیست  ممکن 

خارج  ظرف  در  صفت  اما  باشد،  موجود 

موجود   ذهن  ظرف  در  فقط  و  باشد  معدوم 

دقیقاً  ملاصدرا   کلام  این  کسا  باشد.  نی  نقد 
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آن است،  میرداماد  و  دوانی    معتقد  ناچون 

  ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت»  که  بودند

الثابت لا  بعدهاله  البته  و  بر   «  نیز  سبزواری 

پیش رفت. این گروه طبق همین  همین طریق  

بودند معتقد  معقولات    مبنا  موصوفِ  هرچند 

معقول خودِ  اما  است،  خارجی  فلسفی    ثانی 

خارج  )  فلسفی  ثانی در  نیست  لازم  صفت( 

باشدهبما داشته  استدلال   ؛ ازاء  ملاصدرا  اما 

ربط است و ربط    ،محکمی آورد که اتصاف

بر دو طرف خود متکی است و طرفین ربط  

اگر  پس  موجودند،  آن  تحقق  ظرف  در 

است،   موجود  خارج  ظرف  در  موصوف 

  ؛صفت نیز باید در همان ظرف موجود باشد

وج با  صفت  است  ممکن  ضعیفالبته  تر  ود 

به هر باشد ولی  حال در همان ظرف موجود 

است حظی    ؛موجود  باید  نیز  اعدام  بنابراین 

باشند.  داشته  وجود  از  ضعیف  بسیار  هرچند 

اگرچه ملاصدرا این نقد را نسبت به قضایایی  

ده کرها اعدام هستند مطرح  که محمولات آن 

ثانی  معقولات  باب  در  او  استدلال  اما    ۀ است 

زیرا جمهور فلاسفه    ؛فلسفی نیز صادق است

فلسفی را اموری عدمی    ۀ با آنکه معقولات ثانی

آن  ،دانندمی به  خارجی  اشیاء  اتصاف  ها  به 

همین دلیل این نقد از مباحث  دهند و بهنظر می

ثانی   معقولات  تبیین  در  که  است  مهمی 

تأثیر مهمی می ،  آملیگذارد )جوادیفلسفی 

تبیین    .(436:  4ج   ،1386 در  طباطبائی  علامه 

مصحح وجود خارجی چنین  م ملاصدرا، کلا 

را رابط   مفاهیمی  غیره(   وجود  فی  )وجود 

می  ، 1981،  شیرازی)صدرالدین   کندمعرفی 

؛ 141-188  :1399  ،و رضاپور  معزز؛  337:  1ج

وگیبا  یموسو - 144:  1396  ،انی رحمان   ی 

محدود  .(127 در  مفاهیمی    ، هستی  ۀچنین 

موضوعاتشان موجود هستند، پس هرچند در  

همان وجودِ  با  اما  دارند،  عینی  تحقق    خارج 

 موضوعشان نه با وجودی دیگر.  

و  صفت  تغایر  ملاصدرا  دیگر  بیان  به 

می خارجی  نیز  را  اتصاف،  »داند،موصوف 

ی که  ی است در ظرف اتصاف، میان دو شیئنسبت

متغایرند وجودی  لحاظ    «از 

این  (336:  1ج  ،1981،شیرازی)صدرالدین   .

ۀ پیشین و سبزواری است  خلاف نظر فلاسف بر

غیر  و  ذهنی  را  )تغایر(  عروض  خارجی  که 

این ذهن است    ان معتقد بودنددانستند. آنمی

معنایی   چنین  موجود  را  که  خارج  در  که 

اما    ؛کندبر معروض ذهنی عارض می  ،نیست

را هم ظرف عروض )تغایر   ملاصدرا خارج 

اتصاف ظرف  هم  و  معروض(  از    عارض 

می موصوف(  با  صفت  بنابراین )اتحاد  داند. 

می گفته  که  ممکن  »شود:  هنگامی  انسان 

معروض یعنی وجود انسان در خارج    ،« است
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به نحوی است که هم صفت امکان در خارج  

می محقق  آن  صفت    شود با  هم  و  )تغایر( 

ندارد  ،امکان موصوفش  از  خارج    وجودی 

 اتحاد(. )

ثانی  یا  به    »وجود«بودن ِمعقول اول  نیاز 

باید توجه داشت  توضیح ویژه ابتدا  ای دارد. 

فرعیت    ۀکه بر مبنای بررسی قاعد  «وجود»که  

 ۀخارج است، چون قاعد  ، از مبحث پیشین بود

اما   است،  مرکبه  هلیات  به  مربوط  فرعیت 

ه هلیات بسیطه  حمل وجود و موجود مربوط ب

وجود مصدری،  »معنای  است. وجود گاهی به

موجودات بر  عارض  عام،  و    انتزاعی، 

م  « ی ق یرحق ی غ از    یمعنا  ن ی ا  شود،یاطلاق 

است  معقول  ،وجود  ن ی)صدرالد  ثانی 

 ؛ 332:  1ج  ،1981  ، یرازی ش

( و اگرچه ذهنی  7:  1363  ،یرازی شن یصدرالد

ی هستند  امور عین  ،است، افراد و ملزومات آن

است  خارجی  مطابق  دارای   )صدرالدین   و 

. ثانویت (60:  6؛ ج49:  1ج  ،1981  ،الشیرازی

به  اینجا  تدر  یعنی  قدیم  معنای  در  أ همان  خر 

معنا   همین  حال چون  این  با  اما  است،  تعقل 

حاکی از افراد خارجی وجود است، پس در  

دارد تحقق  خارجی(.  )  خارج  اتصاف 

وجود وجود،  اصالت  اساس  بر    ،همچنین 

ماهی است  عارض  ماهیت  این  بلکه  نیست  ت 

به وجودکه  با  همراه  نفادی  حیث    ،عنوان 

می خارجی( )  شودموجود    ،پناه)یزدان   تغایر 

  شودمی؛ یعنی هنگامی که گفته  (173: 1393

وجود الانسان  »این گزاره به    « الانسان موجود»

-سبازگشت دارد و در حقیقت عک   «موجود

دارای   وجود  از  نحوه  این  و  است  الحمل 

است)  حدی نفادی(  تحقق  حیث  بخش  که 

با   ما  توضیحات  این  با  است.  انسانی  ماهیت 

)بهثانی  معقول در  ای  تأخر  قدیمی،  معنای 

و اتصاف آن   ضکه عروتعقل( مواجه هستیم  

که در تعبیر سبزواری    خارجی است. در حالی

باشد،   خارجی  اتصاف  و  عروض  هرگاه 

معنی  معقول این  دیگر  بیان  به  است.  از    اول 

، متأخر از ماهیت تصور  در مقام ذهن   ،وجود

در  شود  می که  است  وجودی  از  حاکی  اما 

است ماهیت  بر  مقدم  ثبوت  همچنین  مقام  ؛ 

خارجی،  ماهیت    تحقق  با  اتحاد  ملاک  هم 

است و هم ملاک تغایر با ماهیت )عروض و  

اتصاف خارجی(، چون ماهیت اگرچه به تبع  

می محقق  و  وجود  منحاز  وجودش  اما  شود 

 خارج از وجود نیست. 

حقیقت وجود    ،گاهی مقصود از وجود

می تصریح  ملاصدرا  از  است.  معنا  این  کند 

نه وجود  این  نیست.  ثانیه  از  معقولات  تنها 

انتزاعیه خارج  اموری  در  محاذی  که  ای 
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ای است که  بلکه از امور عینیه  ،ندارند نیست

ط با عرفان  امری ذهنی محاذی آن نیست و فق 

است اشاره  قابل  و    شهودی  )آشتیانی 

صدرالدین 18:  1381  ،شیرازی  صدرالدین    ؛ 

.  ( 185:  ؛ ج329و    235:  2ج  ،1981  ،الشیرازی

وجود که با عرفان شهودی حاصل    این معنی

ید این علم شود، صورتی ذهنی نیست و نبامی

علم آن  به  علم  با  و    را   ذهنی  صورت  که 

است بهحصولی  علمی  چنین  کرد.  خلط   ،-

-بود؛ چه اینکه کلی صورت امر کلی نخواهد  

نه   است  حصولی  علم  خواص  از  بودن 

حضوری، در حالی که علم حضوری جزئی  

که    ت مانند علم حضوری انسان به شادیاس

 یک علم شهودی و حضوری است.

او  و ثکانی بنکا بر منکانی  بکاساکاسی مققل .  3
 حلمت متقالیه  

این،  از  مورد    پیش  در  ملاصدرا  نظر  به 

معقول اتصاف  و  عروض  و    خارجیت  ثانی 

اشاره کردیم.   همچنین نظر او در مورد وجود

صرف با  بخش  این  عبارات  نظدر  از  ر 

مبانی   از  نتایج حاصل  بر  تکیه  با  و  ملاصدرا 

و    »اصالت وجود« خصوص  حکمت متعالیه، به

علم« وجودی  بحث    »حقیقت  بازسازی  به 

پردازیم. در این  ثانی می  اول و معقول  معقول

وجود  از  معنا  سه  طرح  با  نظریه    ،بخش  این 

 شود. تبیین می

ت بدیهی : هر انسان به صورمعنای اول

ست که انکار آن به  با وجود و واقعیتی آشنا

. این معنای از وجود عدم  استسفسطه    ۀمنزل

قبول   که  است  واقعیتی  و  ندارد  راه  آن  به 

کند، حتی فرض بطلان آن مستلزم بطلان نمی

-ن است؛ زیرا فرض بطلان واقعیت به ثبوت آ

موجب اثبات آن  معنای بطلان همین فرض و 

اثبات   شیوه  این  به  طباطبایی  علامه  است. 

لذاتکمی که  وجودی  و  واقعیت  قبول  ند  ه 

نمی واجببطلان  بالذات  کند، همان  الوجود 

در  دیگر  واقعی  اشیاء  و  بودن  واقعی  است 

خویش مستند و متکی به آن واقعیت بالذات  

واجب هستند اثبات  که  براهینی  بنابراین  -؛ 

می حق الوجود  در  این  کند،  به  تنبیهاتی  یقت 

هستند    ، 1981  ،شیرازی  )صدرالدین حقیقت 

ا  .( 14-15  :6ج ز وجود که اشاره  این معنای 

س به نحو  به حقیقت وجود دارد، در نزد نفو

عارض بر امری متعین، مکشوف  بسیط و غیر

باید   را  از وجود  بنابراین چنین معنایی  است. 

آن    معقول تعقل  چون  کرد،  محسوب  اول 

 متأخر از معقول دیگری نیست.  

دوم اصالت معنای  اساس  بر  وجود   :

وجود و تشکیک در وجود، در خارج دارای  

مراتبی است که تمام متن خارج را    مصادیق و
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است کرده  بهپر  خارجیت  گونه؛  که  ای 

از نحو با وجود است.  وجودِ همین    ۀمساوق 

پر   را  خارج  متن  تمام  که  وجودی  مصادیق 

انتزاع کرده متعددی  معانی  و  مفاهیم  اند، 

مفاهیممی این  از  برخی  آن    ،شود.  از حدود 

می  وجودات انتزاع  نفادی(  و )حیث  شوند 

از حاق وجود   متن و  از تمام حقیقت  برخی 

داشت،    شیء  توجه  باید  اندماجی(.  )حیث 

صفات و محمولاتی که  »بنابر اصالت وجود،  

شوند، خارج از ذات وجود  به وجود ملحق می

باشند وجود  از  خارج  اگر  چون    ،نیستند، 

)طباطبایباطلند   ، ماهیات»  .(13:  1416،  ی« 

هستند وجودات  حدود  )طباطبایهمان  ،  ی« 

فلسفی  14:  1416 مفاهیم  اما  وحدت،    مانند( 

و فعلیت  ح  علیت،  همان  در  ...  انباشته  یثیات 

و   جمعی  نحو  به  که  هستند  وجود  حاق 

موجودند وجود  به   ،پناه)یزدان  غیرمتکثر 

1393  :187-173).   

کیفیت حصول این مفاهیم در ذهن، بنابر 

علم بحث  در  متعالیه  حکمت  این  مبانی  به   ،

این ملاک  که  است  و  نحو  علم  میان  همانی 

وجودی   ،معلوم تشکیکی  است  -اتحاد  عینی 

برتر   ،علم  ؛نه اتحاد ماهوی حقیقت و وجود 

تر  رقیقت و وجود پایین   ،معلوم است و معلوم

برتر    ،یعنی علم  ؛وجود علمی است وجودی 

، معلوم برای است که با حصول آن نزد عالم

می مکشوف   ، 1390  ،)عبودیتگردد  عالم 

امر علم فی  بنابراین   .( 55-56:  2ج نفسه یک 

ظلی   وجود  یک  دارای  که  است  وجودی 

این مفهوم    ؛است که همان مفهوم معلوم است

وجود    ،خارجی معلوم  نسبت به وجودِ  ،معلوم

محسوب    ، 1390  ،)عبودیت  شود میذهنی 

معلوم   .(117:  2ج وجود  علم،  وجود  با  پس 

می دارای    ۀنحو  .شودمنکشف  معلوم  وجود 

و   نفادی  متعدد  حیثیات  و  خصوصیات 

ها را از آن  ذهن این ویژگی  ؛اندماجی است

که همان وجودات ظلی    کندوجود انتزاع می

می تحقق  علم  وجود  ذیل  که  و  هستند  یابند 

این   از  مفاهیم  آن  از  منتظره  آثار  چون 

شوند، به این اعتبار  وجودات ظلی صادر نمی

به   ذهنی    وجودات نسبت  وجود  خارجیه، 

 شوند.محسوب می

غیر از مفهوم ذهنی   ،این معنای از وجود

-جود است. مفهوم ذهنی عام وجود بهعام و

ذهنی خارجی  لحاظ  وجود  با  مغایر  بودن 

وجود   ؛است خصوصیت  خارجیت    ،چون 

محقق   ذهنی  نحو  به  وجود  وقتی  و  است 

دهد و شود، خارجیت خود را از دست میمی

منقلب می ذهنی    .شودذاتش  عام  مفهوم  این 

اما  فقط اشاره به وجود خارجی است،  کننده 
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علمی» بروجود  ذهنی»خلاف  «  از    « وجود 

به    ۀدرج نسبت  بالاتری  وجود  »وجودی 

خارجی بهخاص  و  است  برخوردار    ۀواسط« 

نگر اوجودی نمای  ۀ این برتری وجودی و احاط

است. با این توضیحات  وجود خاص خارجی  

می نفس    شودمشخص  معلوم  ابتدا  در  آنچه 

و در    شود، همان وجود معلوم است اقع میو

و   ماهوی  مفاهیم  وجود،  این  درک  ذیل 

شوند. این معنا از  فلسفی دیگر نیز ادراک می

بروجود معنای عام وجود،  ، خاص و  خلاف 

به یک موجود    بنابراین فقط  متشخص است؛

مثال،  برای  است.  متعلق  این    خاص  به  علم 

گل، وجود متشخصی دارد که فقط به وجود  

همین گل تعلق گرفته است. پس وجود به این  

ۀ اول  اول است، چون در درج  ا نیز معقولمعن 

مفاهیم ماهوی و فلسفی  شود و دیگردرک می

 شوند. به تبع این وجود ادراک می

سوم از  معنای  که  معنایی  آخرین   :

وجود باید بررسی شود، مفهوم عام، انتزاعی  

ذهنی مانند   و  مفهوم  این  است.  وجود 

عام است معنای  که    دیگرمفاهیم ذهنی یک 

تعمل   با  وجودی  حقایق  شهود  فعالیت از    و 

معنای  دو  در  ذهن  است.  شده  انتزاع  ذهنی 

وجود  از  و   ،قبلی  انفعال  حالت  فقط 

ذهن حالت    ، دارد، اما در این معنا  گیپذیرند

مشاهد از  پس  ذهن  دارد.  معانی    ۀفعال 

انتزاع  وجودی خاص، ویژگی عام وجود را 

معقول  ؛کندمی معنایی  چنین    ثانی  بنابراین 

حال باید گفت . با این متأخر در تعقل( است)

چه   است،  خارجی  آن  اتصاف  و  عروض 

  ،اینکه خارجیت و ذهنیت عروض و اتصاف

روض و اتصاف مصداقِ مفهوم   تابع ظرف ع

به  مفهومی  هر  وگرنه  در  خودیاست  خود 

معنای عام و   نه در خارج.  ذهن محقق است 

چون  )  انتزاعی وجود هرچند دارای فرد نیست

با مفهوم خود است اما  (فرد در ذات متحد   ،

وجودابن  اصالت  خارجی    ،بر  مصداق  دارای 

وجود مفهوم  یعنی  امری    ، است؛  از  حاکی 

خارجی   موجود  بر  بالذات  و  است  خارجی 

برخلاف    کند نه با حیثیت تقییدیه،صدق می

با   اما  است  فرد  دارای  خارج  در  که  ماهیت 

میحیثیت   بر خارج صدق  به تقییدیه  -کند. 

حال این معنایِ کلی ذهنی وجود، حاکی  هر

است خارجی  خاص  وجودات  بنابراین  از  ؛ 

ازای خارجی است که مصداق این  هبدارای ما

بنابر  طور که گفتیم،مفهوم ذهنی است. همان

اصالت وجود، محکی این مفهوم وجود است  

، هرچند این  که متن خارج را پر کرده است

 متأخر در تعقل( است.    معنا معقول ثانوی )

ای  ر بکرراککی لکمکاا مکقکنکای  واککل که.  4
 مققللات
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در تقسیم معقولات به اول    ،که گذشتچنان

چشم   به  دوسویه  معنایی  ابتدا  در  ثانی،  و 

اصطلاح    ؛ خوردنمی و  ملاک  ورود  با  اما 

تحلیل معقولات همراه با    « عروض و اتصاف »

تصور   دوسویه  و  دوگانه  معنای  نوعی 

معنای می چنین  فلاسفه  چرا  اما    شود، 

 اند؟ ای را در معقولات تصویر نمودهدوگانه

طرح بحث شیخ اشراق    ۀاولین عامل شاید شیو

دهد و  بوده است. او صفات را مقسم قرار می

. صفاتی 1کند:  صفات را به دو قسم تقسیم می

که در ذهن و عین وجود دارند، مانند سیاهی  

. صفاتی که فقط در ذهن وجود  2  ؛و سپیدی

ها در ذهن است،  دارند، یعنی وجود عینی آن

و   جوهریت  امکان،  جزئیت،  نوعیت،  مانند 

)سهروردی ج  346  :1ج    ،1372  ، غیره   : 2؛ 

بتواند  « شیء »شاید عنوان عامی همچون  .(71

؛  در موارد متعدد نقش موصوف را بازی کند

عبارات  به در  موارد  برخی  در  خاطر  همین 

در    »شیء« شود که  شیخ اشراق چنین دیده می

بحث  او در مثلًا گیرد؛می موصوف قرارمقام 

بودن مفاهیم فلسفی  شکالات از ذهنیاز رفع ا

کذا ممتنع الوجود فی   شیء إن  »گوید:  چنین می

یا  346:  1ج  ،1372  ،)سهروردی  « الأعیان و   )

می چنین  دیگری  تقسیم  الحکم  »گوید:  در 

علی   یکونالشیء  الذهنی    ،)سهروردی  « ...  قد 

  ، در این عبارت  سهروردی  .( 48  :1ج  ،1372

را محمول احکام مختلف ذهنی قرار    »شیء« 

داده است. شاید به نظر برسد در این صورت  

اول    نتواند موضوع برای معقول  « شیء»خود  

گیرد، چون شیء موصوف است،  یا ثانی قرار  

معقولدرحالی  مقسم  و  موضوع  و   که  اول 

ثانی صفت است؛ پس چگونه از نظر    معقول

اشراق   است؟ شیخ    معقول  « شیء»شیخ  ثانی 

ثانی دانسته    را معقول   »شیء« اشراق در جایی  

عنوان وصف استفاده کرده است که آن را به

می  ؛است، مثال  می  گاهیزند  او  شود:  گفته 

است» شیء  :  1ج  ،1372  ، )سهروردی  « جیم 

347).   

ثانی است؛ زیرا   عامل دیگر خودِ معقول

ثانی همیشه در مورد صفات و حالات   معقول

بنابراین همیشه یک    ؛اول است  معقولو لوازم  

خواجه   است.  نهفته  آن  در  دوسویه  معنای 

میمعقول تعریف  چنین  را  کند:  ثانی 

تلحق  » التی  العوارض  هی  الثانیۀ  المعقولات 

المعقولات الأولى التی هی حقائق الموجودات و  

خاص بمعلوم  علم  فهو  المعقولۀ،  « أحکامها 

طوسی)ابن  و  عباراتی    .(9:  1ج  ،1391  ،سینا 

« روشنی    « احکام   و   تلحق  ، عوارضمانند  به 

دلالت بر این حقیقت دارند. بنابر این تعریف،  

،  ثانی  و معقول  ، معلوم خاص استاول  معقول
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اول   مطهری نیز معقولعلم به آن معلوم است.  

خاص   موجود  به  اشاره  که  مفهومی  به  را 

خارجی، اعم از آفاقی و انفسی دارد، معرفی  

معقول  کندمی برابر  در  به  ثانی  و  اشاره   ،

بلکه ندارد  خاص  آن، می  موجودی   گوید 

حالتی از حالات یا صفتی از صفات موجود  

خارجی است. این صفت اگر صفت موجود  

  )نه نفسانی( معقول باشد «بما هو ذهنی»ذهنی 

حکم  ثانی و  صفت  اگر  و  است،  منطقی 

خارجی   خارجی »موجود  هو    ،باشد  « بما 

است  ثانی  معقول  ، 1372،  )مطهری  فلسفی 

د:  کن نیز تصریح میآملی  جوادی؛  (286:  5ج

معقول  معقول به  می  ثانی  تکیه  و  اول  کند 

ز حضور  بعد اهمواره وصف غیر بوده و غیر،  

،  آملی)جوادی  شود در ذهن به آن متصف می

  ،توجه به این توضیحات  با  .( 414:  4ج  ،1386

همیشه فقط مفهوم است نه صفت    ،اول  معقول

معقول مصداق  اگرچه  مفهوم،  اول    یک 

ممکن است یا صفت یک امر خارجی باشد 

مانند   نباشد  صفت  اینکه  یا  و  عوارض  مثل 

ثانی همیشه صفت و حالت    اما معقول  ؛جواهر

 و حکم یک معقول است.  

موضوع به  ماهوی  اصالت  عامل نگاه   ،

مطرح برای  و  دیگری  عروض  ملاک  شدن 

کساتصاف   دریچاست.  از  که  اصالت ی    ۀ 

مسأله    ماهیت  اعتباریبه  ابتدا  بودن  بنگرد، 

بودن وجود بر مفاهیم ماهوی  وجود و عارض

بودن مفهوم وجود را  ثانی و در پی آن معقول

  ؛ذهن خود مفروض گرفته است  ۀپرد  در پسِ

-شود که ذهنیدقت بیشتر متوجه می  سپس با 

ذهنی با  وجود  منطقی »بودن  بودن    « مفاهیم 

کند سعی میهمین خاطر او  . به متفاوت است

با ملاک   را  تفاوت  اتصاف»این  و  «  عروض 

مفاهیم منطقی و فلسفی    :و بگوید  توضیح دهد

اگرچه هر دو از حیث عروض ذهنی هستند،  

منطقی  مفاهیم  موصوفِ  و  ذهن   ،اما   ی 

-، خارجی است. داغموصوفِ مفاهیم فلسفی

 ۀ ثانی و کاربرد دو واژ  بودن بحث از معقول

نوع   دو  جداسازی  برای  اتصاف  و  عروض 

موجب شده است کل    در ظاهرثانی    معقول

معقول دنبال    بحث  بستر  این  در  ثانی  و  اول 

معقول  شناسایی  هرچند  اساساً  شود،    اول 

 نیازمند چنین امری نبود. 

 ترجیح محک پیشین بر محک جدید. 5

این   از  معقول  پیش  دو    برای  ثانی  و  اول 

یکی تقدم و تأخر در تعقل    ؛ملاک مطرح شد

عرو از  بحث  دیگر  ملاک  و  اتصاف؛  و  ض 

هر اتصاف  و  جهات  عروض  برخی  از  چند 

راجح   ملاک  دلیل  چند  به  اما  است  صحیح 

 نیست: 
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مصادیق معقولات    اول: این ملاک دایرۀ

تنگ استرا  کرده  را   ؛تر  بحث  اینکه    چه 

صفت عارضمختص  و  است ها  کرده  و    ها 

ها مانند معانی نوعیه را  ها و معروضموصوف

کرده خارج  بحث  از  تحت  یا  تکلف  با  یا   ،

است داده  قرار  را    مانند:  مسأله  نوعیه  معانی 

عارض عنوان عام شیئیت کردن. در صورتی  

معنای   در  عروض  و  اتصاف  اساس  از  که 

 اول مدخلیتی ندارد.   معقول

بیان   توضیحات  طبق  ملاک  این  دوم: 

 شده با اصالت ماهیت تناسب بیشتری دارد.  

که   بود  آن  پی  در  ملاک  این  سوم: 

جایگاه معقولات فلسفی را در کنار معقولات  

با   اما  کند،  تبیین  منطقی  معقولات  و  ماهوی 

توجه به اشکال ملاصدرا که باید ظرف صفت  

و   عروض  اینکه  و  باشد  یکی  موصوف  و 

فارقی   ملاک  است،  خارجی  وجود  اتصاف 

دست  ه میان مفاهیم ماهوی و مفاهیم فلسفی ب

فلسفی  نمی آید و همچنان جایگاه معقولات 

نمی به  مشخص  توجه  با  دیگر  بیان  به  شود. 

فلسفی   معقولات  اگرچه  ملاصدرا،  مبنای 

آن اتصاف  و  عروض  هستند،  ها  ثانوی 

است می  ؛خارجی  که  بنابراین  گفت  توان 

با  مساوی  خارجی«  اتصاف  و  »عروض 

استفاده از این  بودن نیست، پس  اول«   »معقول

به نظر    درستبندی مفاهیم  ی دستهراهکار برا

 رسد.نمی

عنوان   معنای  معقول »چهارم:  یک   »

کند، اما ملاک  سویه را به ذهن متبادر مییک

اتصاف» و    « عروض و  ملاکی دوسویه است 

ثانی مشکلی را حل کند،    اگر بتواند در معقول

 اول کارکردی ندارد.  در معقول

ملاک   شد،  ذکر  که  مواردی  بر  علاوه 

»عروض و اتصاف« دارای ابهام و غموض و  

پیچیدگی است و همین امر باعث شده است  

تفاسیر متعددی از آن ارائه شود. ملاک »تقدم  

و تأخر در تعقل« تقدم تاریخی و زمانی دارد  

»معقول   الفاظ  با ظاهر  معقولو  و    ثانی«  اول 

 پذیر و مستقیمی دارد.  ارتباط معنایی توجیه

 گیرینتیجه

ثانی را    اول و معقول  سینا معقولفارابی و ابن 

یکدیگر   از  تعقل  در  تأخر  و  تقدم  با ملاک 

  ،تقدم در تعقل  ،تفکیک کردند. در نگاه اولیه

و تأخر    اول،  ملازم با خارجیت مصداق معقول

  بودن مصداق معقول، ملازم با ذهنیدر تعقل

بندی  دسته  ،این تفکیک ثانی است. هدف از  

ماهوی   مفاهیم  بود.  ذهنی  دستۀمفاهیم    در 

  معقول  در دستۀاول و مفاهیم منطقی    معقول

اما جایگاه مفاهیم فلسفی    ؛گرفتثانی قرار می

دسته این  نشدر  مشخص  مبانی  بندی  بود.  ده 
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خارجیت از    شیخ اشراق و نفی  یتاصالت ماه 

  در رستۀ این مفاهیم    مفاهیم فلسفی باعث شد

ردیف با مفاهیم منطقی قرار  ثانی و هم   معقول

نفی    ؛گیرند به  قوشجی  اعتراضات  اما 

باعث شدخارج  فلسفی  مفاهیم  برخی  از    یت 

سبزواری   و  میرداماد  دوانی،  چون  کسانی 

گسترش    ۀدایر نحوی  به  را  ثانی  معقولات 

معقول که  مفاهیم    دهند  خارجیت  با  ثانی 

آن باشد.  نداشته  تنافی  این   انفلسفی  برای 

قاعد از  استفاده  با  مدعی    « فرعیه »  ۀمنظور 

شدند که اتصاف خارجی به معقولات فلسفی  

نه   است  خارج  در  موصوف  ثبوت  مستلزم 

  کردن اصطلاح جدید؛ بنابراین با مطرحصفت

را برای ملاک جدیدی    « عروض و اتصاف»

به    ؛بندی مفاهیم ایجاد کردندتفکیک و دسته

مفاهیم   مانند  فلسفی  مفاهیم  که  معنا  این 

ذهن  ظرف  در  معروض   ،منطقی  با  مغایر 

بر  هستند منطقاما  مفاهیم  ی در ظرف  خلاف 

و این اتحاد    خارج با موصوف خود متحدند

و اتصاف به نحوی است که خودِ صفت در  

-ه بتحققی ندارد و در نتیجه عارض ما  خارج

تقریر شیوۀ  ازاء خارجی ندارد. ملاصدرا این  

منزل به  را  فلسفی  مفاهیم  انکار    ۀاز خارجیت 

امکان  او  دانست.  فلسفی  مفاهیم  خارجیت 

تحقق موصوف و صفت در دو ظرف را انکار  

کرد و از این طریق عروض ذهنی و اتصاف  

شیو  این  و  نپذیرفت  را  بندی  دسته  ۀخارجی 

ملاک   همان  به  و  ندانست  معتبر  را  مفاهیم 

ل رجوع کرد. او خر در تعقأقدیمی تقدم و ت

؛ وجود  گیرددو معنا در نظر می  ، برای وجود

به عین  اگر  در  باشد،  انتزاعی  و  عام  معنای 

اینکه عروض و اتصاف خارجی دارد، متأخر  

معنای  ثانی است، اما اگر به در تعقل و معقول

 ثانی نیست.   معقول ،وجود باشد حقیقتِ

سیر   تحلیل  بر  علاوه  مقاله  این  در 

ثانی، مشخص شد که ملاک    تاریخی معقول

برای   اتصاف  و  عروض  بندی  تقسیمجدید 

در نظر گرفتن معنایی    (1مناسب نیست زیرا  

اول    خصوص معقولویه برای معقول و به دوس

نیست اتصاف »  (2؛  روا  و  ذهنی  عروض 

است.    « خارجی  ناممکن  معنایی  اساس  از 

و  همچ وجود  اصالت  شد،  مشخص  نین 

در  وجودی مهم  اثری  علم،  حقیقت  بودن 

« دارد.  ثانوی» و    «اولی»بندی معقولات به  دسته

ملاک  وجودی اینکه  و  علم  حقیقت  بودن 

انطباق علم، انطباق وجودی است نه ماهوی،  

با علم منکشف مینشان می   ، شوددهد آنچه 

-معلوم است و دیگر اوصاف وجود به  وجود

نفس    انکشاف  ۀواسط مدرَک  معلوم،  وجود 

نشان میواقع می دهد شوند و اصالت وجود 
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و  است  کرده  پر  را  خارج  متن  وجود  که 

اوصاف وجود نیز خارج از وجود نیستند؛ چه  

وجود   وصف حدود  به  مربوط  اوصاف  این 

باشند، یعنی ماهیات، و چه این اوصاف منتزع 

فلسفی.   مفاهیم  یعنی  باشند،  وجود  حاق  از 

نفس   ادراک  مورد  مختلفی  انحاء  به  وجود 

اول: معنایی که اشاره به حقیت وجود    ؛است

وجودات    ،دارد به  اشاره  که  معنایی  دوم: 

دارد متعین  و  به    .ماهوی  اشاره  معنا  دو  این 

عارض   و  دارد  متشخص  و  خاص  حقیقتی 

اما    ؛دشونیست و به صورت ثانوی تعقل نمی

معنای سوم: معنایی عام و انتزاعی است، این  

  ثانی   معنا هرچند تعقلش متأخر است و معقول

به و  خارجی  تحقق  دارای  اما  عبارتی  است، 

 عروض و اتصاف خارجی است. 

ذهنی ماهیت    انس  اصالت  با  فلاسفه 

ماهیت  باعث شده اصالت  رسوبات  که  است 

فلسف در  صدرایی  ۀحتی  نیز حکمای  مسلک 

باقی بماند. با تغییری که  حکمت متعالیه در  

مطرح   علم  و  عین  در  وجود  جایگاه  مورد 

دسته است،  نیازمند  کرده  معقولات  بندی 

این   بازبینی  برای  است.  جدی  بازبینی 

معقولدسته اول   بندی ضروری است ملاک 

  که  بررسی و ملاحظه شود   طور کاملبهو ثانی  

در روند تاریخی این اصطلاح، اصالت ماهیت  

این   است.  داشته  نقشی  چه  وجود  اصالت  یا 

دهد آنگونه که اصالت وجود  مقاله نشان می

در عین و خارج تبیین شده است، در علم و 

نیا مسأله  این  و  است  نشده  تبیین  به  ذهن  ز 

 تحقیق و تدقیق بیشتر دارد.  

در پایان به پژوهشگران محترم موضوعاتی  

 شود: بررسی بیشتر پیشنهاد می برای  

مفاهیم  1   از  وجود  مفهوم  تمایز  نحوۀ   .

 ماهوی و مفاهیم عامۀ فلسفی؛ 

شکل 2   نحوۀ  در  .  وجود  مفهوم  گیری 

 ذهن؛ 

ای که اشاره  وجودشناسانۀ معانی   . بررسی 3  

حقیقت وجود دارند. به  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ملاحظات اخلاقی 

 : ای  پژوهش هدچ کدک مالی از سازمان های تأمد  مالی دریافت نکرده است.حامی مالی

 : طبق اظهار نویسنمگان، ای  مقاله تعارض منافع نمارد. تعارض منافع

رساله   مستخرج ازو پورحس   یاسم دکترو مشاوره  یعبمالله نصر  دکتر ییمقاله با راهندا  یا برگرفته از پایان نامه/رساله: 

 . است « دبر فلاسفه، عرفا و متکلد یاندآشت  یجلال الم مدس ینقمها یمبان یبررس »با عنوان 
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عبدالله  نیحس  نا،یسابن  ) بن    . ( ق  1404. 

بدو  .قاتیالتعل الرحمن   ،یمحقق:    .عبد 

 مکتب الإعلام الإسلامی.   قم: 

عبدالله  نی حس   نا، یسابن  ) بن  ش(.   1376. 

زاده    .(اتی الإله )الشفاء   حسن  محقق: 

اسلامقم  .حسن   ،یآمل تبلیغات  دفتر    ی : 

 . اول، چاپ  قم ۀعلمی   ۀحوز

الشفاء    (.ق  1405)  .بن عبدالله  ن یحس  نا،یسابن 

مدکور.  (اتی ع ی )الطب  ابراهی.  مصحح:   ،

آیت  ی عموم  ۀکتابخان   قم: -اللهحضرت 

 ، چاپ اول.)ره( ی نجف  یمرعش یالعظم

-سینا، حسین بن عبدالله و طوسی، خواجهابن 

( الاشارات  ش(.  1391نصیرالدین.  شرح 

التنبیهات مؤسسۀ  و  قم:  کتاب،  .  بوستان 

 چاپ سوم.

ثانی  (. معقول  ش  1389اسماعیلی، مسعود. )

اسلامی فلسفۀ  در  مؤسسۀ  فلسفی  قم:   .

خمینی)ره(،   امام  پژوهشی  و  آموزشی 

 چاپ اول. 

سیدعلی.  ایجى جرجانی،  عبدالرحمن؛   ،

المواقف(.  ق  1325) م شرح    : صحح. 

نعسانى الرضیقم:  .  بدرالدین   ،الشریف 

 .چاپ اول

مرزبان  اری بهمن    .لی التحص  .(ش1375)  .بن 

مطهر   :تهران  ی. مرتض  ،یمصحح: 

  ،انتشارات و چاپ  ۀدانشگاه تهران مؤسس 

   چاپ اول.

شرح (.  ق  1409)  .سعدالدین   ،تفتازانى

تعلیق  المقاصد. و   ،عمیره  : تحقیق 

چاپ    ،الشریف الرضی:  قم  .عبدالرحمن 

 .اول

)جوادی عبدالله.  رحیق  ش(.  1386آملی، 

 . قم: اسراء، چاپ سوم. مختوم

  اکلی إشراق ه  .(ش1382)  .منصور  ،یدشتک

الغرور شواکل  ظلمات  لکشف   . النور 

اوجب  مرکز ی.  عل  ، یمصحح:  تهران: 

 . میراث مکتوب یپژوهش

ومحمدعلدی س   ،یباج ید زاده،  وسفی   ی، 

تحل  یبررس(.  1396)  .نبیز تطور    لیو 

فلسف  فاراب   یمعقولات  ملاصدر  یاز    .اتا 

  –  105(:  4)سال هفتم    .بهار  فلسفه  خیتار

122.   

( هادی.  شرح ش(.    1369سبزواری، 

. تحقیق: طالبی، مسعود، شرح: المنظومه

آملی، حسن. تهران: نشر ناب، زادهحسن 

 چاپ اول. 

ش(.    1372الدین یحیی. ) سهروردی، شهاب

اشراق شیخ  مصنفات  تهران:  مجموعه   .
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عال آموزش  و  فرهنگ  و وزارت  ی 

فرهنگى،   تحقیقات  و  مطالعات  مؤسسۀ 

 چاپ دوم. 

ابراهیم.  بن  محمد  شیرازی،  صدرالدین 

  مترجم:  المشاعر..  )ش1363(

امامقلى ،  طهورى  :تهران  .عمادالدوله، 

 چاپ دوم.

ابراهیم.  بن  محمد  شیرازی،  صدرالدین 

الأسفار  م(.    1981) المتعالیۀ فی  الحکمۀ 

. بیروت: دار احیاء التراث  العقلیۀ الأربعۀ

 . ، چاپ سومالعربی

شیرازی،    ؛ ن یالدجلال  ، یان ی آشت  صدرالدین 

ابراهیم. بن  بر   (.ش1381)  محمد  شرح 

 . : بوستان کتابقم .زادالمسافر

  ۀینها  .(ق1416)  .ن یمحمدحس   ،ییطباطبا

 .مؤسسۀ النشر الإسلامیقم:  .الحکمۀ

)محمد  ،یطوس   .الاقتباساساس  .(ش1367. 

رضو مدرس  .  یمحمدتق   ،یمصحح: 

انتشارات    ۀ: دانشگاه تهران، مؤسس تهران

   .و چاپ

بن    ، یحل  ؛محمد  ، یطوس   .وسفیحسن 

شرح کشف  ق(.  1413) فی  المراد 

حسن   .الإعتقاددیتجر زاده  مصحح: 

مؤسسۀ  قم  .  حسن   ،یآمل النشر : 

 ، چاپ چهارم. الإسلامی

راز   ؛  محمد  ، یطوس  . محمد  ،یفخر 

بیروت:المحصل  صیتلخ  . (ق1405)  . 

 . دار الأضواء 

درآمدی  ش(.  1390عبودیت، عبدالرسول. )

نظام حکمت صدرایی . تهران: سمت به 

 و مؤسسه امام خمینی)ره(، چاپ سوم.

محمد  ،یفاراب بن  کتاب    .(م  1970)  .محمد 

مهد  .الحروف   .محسن   یمصحح: 

  ، چاپ اول.: دارالمشرقروتی ب

 ( محمد.  بن  محمد  (.  ق  1408فارابی، 

نجفی،  المنطقیات مرعشی  مکتبه  قم:   .

 چاپ اول. 

معقول  ش(.   1387فنائی اشکوری، محمد. )  

در   کلی  مفاهیم  انواع  از  تحلیلی  ثانی: 

غربی. و  اسلامی  مؤسسۀ    فلسفۀ  قم: 

)ره(،   خمینی  امام  پژوهشی  و  آموزشی 

 چاپ اول. 

شرح  ش(.    1393قوشجی، علی بن محمد. )

العقائد تحقیق:  تجرید  و  تصحیح   .

الدین محمدحسین زارعی. تعلیقه: جلال

 محمد دوانی. قم: رائد، چاپ اول.

محمد  ،یلوکر بن  )فضل    انی ب  (.ش1373. 

الصدق بضمان  ابراه  .الحق    م ی مصحح: 

اندیشه   یالمللبین   ۀمؤسس  :تهران  دیباجی.

 ی، چاپ اول.مالز یو تمدن اسلام
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محمد  ؛وسفیمعزز،   (.  1399)  .رضاپور، 

ثان» معقولات  رابط  از    یفلسف   یوجود 

طباطبا  منظر مصباح   ییعلامه  «.  و علامه 

 –   141  (:2)سال هفتم    .یاسلام  حکمت

188 . 

.  مجموعه آثارش(.    1372مطهری، مرتضی. )

 تهران: صدرا، چاپ پنجم. 

  ان،ی رحمان  ؛ دمحمدی س   ،یگیبا  یموسو

  ی حل معضل معقول ثان(. 1396ی. )مجتب

.  آن   ۀو ثمر  ن یلهأتوسط صدرالمت   یفلسف 

 –   127  (:20)  .یاسلام  ۀفلسف  یهاآموزه

144 . 

محمدباقرری م )داماد،    . القبسات  .ش( 1374. 

مهدمقدمه محقق،  دانشگاه    ی.:  تهران: 

 . انتشارات و چاپ ۀ تهران. مؤسس

باقرری م محمد  مصنفات    (.ش1381)  .داماد، 

مهد.  میرداماد محقق،   :تهران  ی.مقدمه: 

   ی.انجمن آثار و مفاخر فرهنگ

سیداحمد.  علوی،  محمدباقر؛  میرداماد، 

شرحه  ش(.    1376) و  الایمان  تقویم 

. تهران: مؤسسۀ مطالعات  کشف الحقائق

 .اسلامى، چاپ اول

)یزدان یدالله.  حکمت  ش(.    1389پناه، 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،    . قم:اشراق

 . چاپ اول

مبانی و اصول ش(.    1393پناه، یدالله. )یزدان

امام  مؤسسۀ  قم:  نظری.  عرفان 

خمینی)ره(، ویراست دوم. 

 

 


